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كه از جهـت شـرايط عـمده هـمانند ، يك زيــر بنـاي واحــد�

شرايط : آمـپيريكدر پــرتوي كـيفيات بي نهايت مختلف، اسـت

رات تـاريـخي مــناسبات نــژادي كه از خـارج بـه تـأثي، طــبيعي

مـي تواند در بـروز خود تـنوع بــي ، غــيرهو غيره و، اثر مي كنند

بي نهايتي را نمودار سازد و تنها به درجــه بـندي هاي پــايان و 

آمـپيريك است كه ميتوان آن را درك كمك تحليل اين كيفيات 

�. كرد 

804، ص 3كارل ماركس، سرمايه، ج 

 ايرانيه ي جامعگرگوني هايويژگي ها و د

 تاريخه يدر پوي

مقدمه  ـ 1

بر اين كتاب است و هدف آن است كه در صفحات اندك و » مدخل« آنچه در ذيل مي آوريم در حكم 

ي ژرف و ريشه ياب به تاريخ جامعه اي بيفكنيم كه در ئان و از سوي تند و پرّئسطوري معدود نظري از سو

دانش جامعه شناسي امروزي جامعه را در . سال دوام آورده و دگرگوني يافته استفلات ايران طي هزاران 

ي براي ئبررسي مي كند و قانون ها و ضابطه ها) سنكرونيك(و در مقطع اكنون ) دياكرونيك(مقطع زمان

و رويدادهاي تاريخ راه برد و مراحل اين سير ي م بيشه شناخت پديده ها به دست داده است تا بتوان در گُ

.سمت تكاملي آن را معين كرد

ي و چه از جانب مورخان و محققان ئاين كوشش چه از جانب مورخين ماركسيست و غير ماركسيست اروپا

اخير انجام گرفته است و مي گيرد و از آن جمله با فيض گيري از همين كوشش ي ايراني طي چند دهه 

هنماي ما در تنظيم اين مدخل همان گفتار پر ارجي راي ستاره . را تنظيم مي كنيم» مدخل«هاست كه ما اين 
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 اجتماعي خود - قوانين اقتصاديثبتاست كه در سرلوحه آورده ايم يعني با آن كه تاريخ جوامع انساني از جهت 

ي اوليه و نظام دودماني، نظام بردگي، نظام فئودال و نظامئمانند زندگي ابتدا(از سلسله فرماسيون هاي معيني

مي گذرد اشكال بروز اين نظام ها يا فرماسيون ها در تاريخ، تندي و كندي ) ي و نظام سوسياليستيسرمايه دار

در آميختگي اشكال كهن با اشكال نوين، ويژگي اين اشكال به اندازه اي متنوع و رنگارنگ ، تحول آن ها 

بلكه بايد  بر تاريخ بسنده كرد تحميل مصنوعي يك مشت مقولات منطقياست كه نبايد تنها به 

منطقي را از متن تاريخ، كلي را از متن جزئي، عام را از متن تجربي و آمپيريك بيرون آورد و يا به اصطلاح 

از جهت « كه » زيربناي واحد« يك » درجه بندي هاي بي نهايت«و » تنوع بي پايان« ماركس در برخورد به 

. همانند است، روش آمپيريك داشت» شرايط عمده

ي را مـورد تحليـل قـرار    ئكهن آسياي توليد آسيائي و جامعه ي شيوه ، در يك سلسله آثار خود خود ماركس   

شرايط اقليمي، وضع زمين، فضاي عظيم، بياباني كه از صـحراي آفريقـا از   « : مي دهد و از آن جمله مي نويسد   

سيستم آبياري مصنوعي را    طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است               

صـرفه  ي ضرورت بديهي استفاده «و » .زراعت شرقي كرده است ي  به كمك ترعه ها و تأسيسات آبياري، پايه         

اقتـصادي  ي   آن وظيفـه     اءمنـش .  قدرت متمركز دولت را مي طلبـد        ي ناگزير مداخله ،  در شرق   ... جويانه از آب  

ي مجبور بودنـد اجـراء كننـد، از همـين           ئ دولت هاي آسيا   سازمان دادن امور عمومي كه    ي  يعني به ويژه وظيفه     

دسپوتيـسم  «ماركس از همـين منـشاء       ) .  ترجمه ي روسي   348-347 صفحات   - جلد نهم    -كليات   (»جاست  

سـلطنت  « انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتي است كه دولت ساسانيان را   . توضيح مي دهد  را» شرقي

در واقـع بغرنجـي     ) . 494 صـفحه    21كليات آثـار مـاركس و انگلـس جلـد           (مي نامد » منتظم ايراني ساسانيان  

طي قرن هاي متمادي در ايران پيش و پس از اسلام و تقسيم كار مفصلي كـه در ميـان   » ديوان ها«ساختمان  

و آماركاران يـا    » واستريوشان سالار  « ي  در دوران ساساني به وسيله     آن ها شده بود و سيستم خراج ها كه مثلاً         

 جنـسي   متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات     ( صيل داران او جمع آوري مي شد و گنجور و گهبدها          تح

آن ها را نگاه مي داشته اند و سپس براي مخارج جنگي، دولتي ، دربار و غيره مصرف مـي كردنـد در      ) به نقدي 

. اروپاي باختري بدين طرز همانند ندارد و يكي از مختصات تكامل جامعه ماست

 رومي بردگي در ايران، به جاي يافتن اشـكال فرانـسوي ـ آلمـاني     -ذا به جاي جست وجوي اشكال يونانيل

به جاي جست و جوي شكل انگليسي ـ هلندي رشد سرمايه داري در كشور مـا، بايـد بـه     ، فئوداليسم در ايران 



6

 خود، پديده هـاي جوامـع       دنبال يافتن آن اشكالي رفت كه در اين كشور پديد شده و با آن كه از جهت سرشت                 

. استيگانه و ويژه بروز خود، از بسياري جهات شكلِ، تكرار مي كندديگر بشري را 

ايراني پيش از اسلامي ويژگي هاي جامعه  ـ 2

آن سلسله هاي ايراني مانند هخامنشي، اشكاني، ي ايراني پيش از اسلام به ويژه درباره ي جامعه  ي درباره

ا اطلاعات بسياري در دست است از طرف پژوهندگان ايراني و غير ايراني تحقيق كمي ساساني كه از آن ه

. انجام نگرفته و تحليل هاي عميق و دقيق اندكي به عمل نيامده است

دو نوبت اقوام آري ، قبل از آنكه . چنانكه امروز مسلم شده تاريخ ديرنده ايست، تاريخ ايران پيش از اسلام 

 و از سوي خاور و شمال خاوري به نجد يا فلات .م. و يكبار در حدود هزار سال ق2000حدود يكبار در ) آرياها(

ي كه آن ها را مانند دراويدهاي هند و حبشي هاي آفريقا از ئ غير آرياايران رخنه كنند، در اين سرزمين اقوام

، ماردها، تاپورهاانند در شمال م(اين اقوام ي درباره . مي دانند زندگي مي كردند) كوشيت(نژاد حامي 

به تدريج به كمك كاوش ها ) ايلام ها و بي هاولول، خوتي ها و در غرب مانند كاسپي ها، كادوس ها

تاريخ ايلام را بهتر از تاريخ خوتي ها و لولبي ها مي شناسيم و تاريخ اين دو قوم اخير را . اطلاعاتي گرد مي آيد

.بهتر از تاريخ كادوس ها و كاسپي ها

ي و مدنيت ساكن بوميان به همان ئشعباني آرياي  پيدايش تمدن نوين از تركيب مدنيت كوچنده اًظاهر

 اختلاط تدريجي و ترتيب كه برخي مورخين از آن جمله گيرشمن معترض شده اند تاريخ خونيني نيست و غالباً

قريب سه هزار سال پيش به هر صورت ما در حدود هزار قبل از ميلاد، يعني . رخ داده است» مسالمت آميزي«

تنيك همانند  تا يورش بزرگ تازيان مسلمان كمابيش از جهت اِآنچنان ايراني آشنا هستيم كه تقريباًي با چهره 

.باقي ماند

پهلوي و ي بايد با نظر آن محققان كه افسانه هاي خداينامه . ستيئي نيز بحث هائآرياي دوره ي درباره 

وران پيشداديان و كيانيان جدي مي گيرند و آن را به سرگذشت تاريخي اقوام دي شاهنامه فردوسي را درباره 

. ايراني خاور و شمال خاوري فلات ايران مربوط مي دانند از جهت استدلال منطقي و تاريخي موافق بود

ن شاهان و پهلوانان پيشدادي با اساطير هندو مخلوط است ولي دوراي تعدادي از اساطير ما به ويژه درباره 
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 مورخين يوناني كه از مادها و هخامنشيان سخن گفته  ديدِايران از دسترسِ. كياني بيشتر متعلق به خود ماست

اساطير و افسانه ها باقي مانده و در ي اند دور بوده، لذا داستان كيانيان و پهلوانان سيستان همگي در جرگه 

 حال چنان كه اخيراًبا اين. ها ياد شد» اينامهخد«متون مذهبي مانند اوستا و تفسيرهاي آن رخنه كرد و در 

روشن شده است حتي در نوشته هاي هردوت نيز مي توان اشارات مبهم و دور و مغلوطي به نام هاي پيشدادي 

هردوت اين مطالب را به ويژه در بيان احوال سكاهاي شمالي كه خود از اقوام ايراني بوده اند . و كياني يافت

.آورده است

آنچه براي يك . كار مورخان است و ما در اين زمينه صلاحيت ورود نداريمي اينها زمينه ي همه باري

ايران ي جريانات ايدئولوژيك دوران پيش از اسلام دانستنش واجب است آن است كه جامعه ي بررسي كننده 

 تازيان مسلمان چه گونه  شناخته شده اي كه مزده يسنه در آن رواج يافت تا در آمدن جيوشدر آن دوران نسبتاً

جامعه اي بوده است؟

خود را بنياد هشتند و به ي ما مطلب را از مادها آغاز مي كنيم كه از اوائل قرن هفتم قبل از ميلاد سلسله 

 سال را در بر مي 1500اين دوران قريب .  بعد از ميلاد منقرض شدند652ساسانيان ختم مي كنيم كه در سال 

. وراني است كه ما را از انقراض ساسانيان جدا مي كندگيرد و كمي بيش از د

به . و سلوكيدها، پارت ها و ساسانيان در ايران حكومت كردندطي اين دوران مادها، هخامنشي ها، اسكندر

در . احتمال قوي در شرق ايران كيانيان با بخشي از اين دوران، البته بخش آغازي اين دوران، معاصر بوده اند

كه در آغاز » مزده يسنه«ي كهن زوال مي يابد، دين اصلاح شده زرتشت به نام ئاست كه دين مزدااين دوران 

در اين دوران است كه . پيش از ميلاد در شرق ايران پديد شده بود در سراسر ايران رخنه مي كندي هزاره 

ن است كه در اواخر ي مي گيرد، در اين دورائكيش جهانگير مهرپرستي كه ريشه هاي كهن داشته رنگ و جلا

اشكاني و به ويژه در اوائل ساساني دين زرتشت تحولي و انتظام تازه اي يافته به دين رسمي دولتي ساسانيان 

بدل مي گردد، در اين دوران است كه مانيگري و مزدكي گري ظهور مي كند و كيش كهن زوراني بار ديگر 

و چين و قلمرو كوشانيان در خاور و يونان و رم و بيزانس و در اين دوران است كه ايران با هند ، رواج مي يابد 

ي به سوي ئي به سوي باختر و روئرو، سوريه و مصر در باختر روابط وسيعي دارد و مانند موجودي دو چهره 

مدني و فرهنگي مكاتب ي خاور كرده از هر دو فيض گرفته به هر دو فيض مي رساند و از اين مبادله 

في عديده اي پديد مي گردد، در اين دوران است كه دين زرتشتي با دين يهودي، با دين سنكرتيك مذهبي فلس
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ي و با دين عيسوي دست و پنجه نرم مي كند، الهيات و فقهيات خود را منظم مي سازد، احتجاجات خود را ئبودا

) اندرز(» چهندر«ام دقيق و جالبي در ايران به ن) اتيك(ي لعمي در اين دوران است كه فلسفه . عرضه مي دارد

ي متعددي ئتنظيم مي گردد و فرزانگان فراواني در اين مرز و بوم ظهور مي كنند و داستان هاي حماسي و غنا

. نوشته مي شود و زندگي معنوي و فرهنگي ويژه و جالبي بسط مي يابد

330-546(هخامنشي ها كمي بيش از دويست سال ، ) م. ق550-708( سال 250مادها در ايران قريب 

–م . ق250( اشكانيان قريب پانصد سال ،)م. ق250-330( اسكندر و سلوكي ها در حدود صد سال ،)م.ق

.ي داشتندئحكمروا)  م651-226( چهار صد و سي سال و ساسانيان قريب)  م226

ك جامعه ه يك ترديدي نيست ؟ايراني چگونه جامعه اي بودي در اين دوران دراز هزار و پانصد ساله جامعه 

توليد آن، مناسبات توليدي آن، نظام طبقاتي آن، ي  و در افزارها و شيوه هطي هزار و پانصد سال بلاتغيير نماند

رژيم دولتي آن، سطح تكامل فرهنگي آن و غيره تحولاتي كه ناچار در جهت بغرنج تر شدن يعني در سمت 

. تكاملي است، رخ مي دهد و در واقع نيز چنين بوده است

!ي يكي از ويژگي هاي اين جامعه طي هزار و پانصد سال نوعي ثبات ساختماني آن در عين تغيير استول

اوليه كه مبتني بر رسوم پدرسالاري بود از همان آغاز » ويس« تغيير در آنست كه نظام دودماني يا نظام 

جاي آن به تدريج شاه و شاهنشاه و برخورد آرياها با تمدن هاي بومي و به ويژه از دوران ماد زوال مي يابد و به 

سپس اين جريان و ؛بازار و پيشه وران، بازرگاني، روابط پولي، بردگي پديد مي گردد ، دولت متمركز، شهرها 

كاست مانند ي نيز به تدريج دگرگون مي شود و تيولداري و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشي و شيوه 

ي ديگر ثبات در آن است كه بدون آنكه نظام دودماني پدرسالاري از ميان ولي از سو. طبقاتي ظهور مي كند

بردگي پديد مي شود و بدون آنكه بردگي از ، سسات و موازين آن بجاست ؤبرود و در حالي كه بسياري از م

 هيرارشيك و اشرافي فئودال و تيولداري ظهور مي كند و همه در كنار هم و تا  يميان برود مقررات جامعه

.يري حتي تا ديري پس از استقرار اسلام زندگي مي كنندد

از نوع يونان و رم و » نظام بردگي«اگر بخواهيم الگوهاي تجريدي را برداريم و در ايران در جست و جوي 

يا نظام فئودال از نوع اروپاي غربي برآئيم يا دچار نوميدي مي شويم يا مجبوريم براي واقعيات تعبيراتي 

چنانكه مي گويند حقيقت مشخص است و بايد حقيقت مشخص . دعاوي بدون مدرك دست زنيمبتراشيم و به 

علت آن كه در بين پژوهندگان غيرماركسيست از . را چنان كه هست ديد و آن را چنانكه هست بررسي كرد
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ها نيز طرفي و در بين پژوهندگان ماركسيست از طرف ديگر در اين زمينه اختلاف نظر است و گاه بين خود آن 

توافق نيست، از آنجاست كه گاه الگوهاي مجردي را خواسته اند بر واقعيت مشخصي تطبيق دهند و اين جنبه 

ايران كه ادوار طي شده با سرسختي در كنار ادوار در حال ظهور باقي هستند آن ها را گاه به بي ي جامعه ي 

.راه برده است

 و نسج اجتماعي ايران طي اين يك هزاره و نيم و تنها تجربي» آمپيريك« ي بهترن شيوه همانا مطالعه 

در عين حال سخنان بسيار گرانبها و كليدي ماركس درباره .  استعپس از آن اجراء تعميم و دست زدن به انتزا

. حل مسائل بكند كمك بسياري بهجامعه هاي شرقي مي تواندي 

بل از اسلام به دست بدهيم بي فايده  قايراني تعميمي از مختصات تكامل جامعه پيش از آنكه 

سلوكي، پارتي و ،  اين جامعه را به ويژه در الگوي تمدن هاي هخامنشيسير مشخصنيست نخست 

:ساساني بررسي كنيم

در اثر رام كردن ستور و از آن جمله گاو .  تمدن هخامنشي مقارن با يكي از ادوار جهاني اوج مدنيت است)1

استفاده از چرخ و ارابه، ارتباط ، داري، استخراج معدنيات مانند آهن و طلا و نقره بسط فلاحت و باغ ، و اسب 

تقسيم كار در ي بغرنج تر شده ، پول ي اقوام كوچنده و آرمنده و گسترش بازرگاني و مبادله و رواج سكه 

قق يافته صنعت و كشاورزي و دست به دست شدن تجارب مدنيت ها، دولت ها و قوميت ها و غيره و غيره تح

 متمركز و بر رأس آن شاه مستبد،  آن جامعه اي كه تابع يك حكومت كاملاًدر اين دوران الگوي. است

جانشين خدا، داراي اختيارات نامحدود و اشرافيت پيرامون اوست و سيستم منظم ستاندن خراج ها و عوارض 

اين الگو در . ه اي در ايران پديد مي شودمختلف از كشاورزي، صنايع ، بنادر، راه ها و غيره به شكل رشد يافت

.خود هزاران سال در كشور ما پائيده استي خطوط عمده 

پارس ها بود در عين ي امپراطوري وسيع هخامنشي درعين حال كه اسارتگاه اقوام مختلف تحت سيطره 

نه . دوران بسط يافتبازرگاني داخلي و خارجي در اين . حال به يك انبيق عظيم اختلاط مدنيت ها مبدل گرديد

فقط درختان ميوه و حبوبات گوناگون مانند انگور، فندق، كنجد، فلفل و غيره بلكه معدنيات مانند طلا، نقره، 

قلع، آهن، لاژورد، فيروزه، عقيق از طريق تجارت و تماس از قومي به نزد قوم و از ساماني به سامان ديگر سفر 

ن اين امپراطوري دست به وات و اكتشافات كوچك و بزرگ در دركرد و شيوه هاي كاركرد صنعتي و اختراع
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بر اثر حفر قنوات و بستن سدها، باغ داري و . دست شد و اين امر به بغرنجي تقسيم كار اجتماعي بسي افزود

دو ، دهقانان آزاد در پارس و دهقانان وابسته به زمين در اراضي اقوام دست نشانده . فلاحت بسطي شايان يافت

. دهقان ـ يعني كثيرالعده ترين مولدان اين جامعه اندي ه نمون

نخستين باني يك سازمان منظم دولتي است كه البته به مقدار زيادي ناشي ، داريوش به عنوان پادشاه ايران

وي متصرفات بسيار . از اقتباس تجارب اقوام كهن تر در اين زمينه و از آن جمله اقتباس از آسوري هاست

رنگارنگ سست پيوندي از اقوام مختلف از هند تا يوناني بود به عده اي ساتراپ ي  كه انبوهه وسيع خود را

از افراد خاندان شاهي و يا از ميان اشراف پارسي بر ) ساتراپ خشتره پاون(نشين تقسيم كرد و يك شهربان 

 گوش ها و چشم هاي در زير دست ساتراپ ها دبيران مأمور وصول خراج و. رأس اين واحدهاي پهناور گذاشت

شريان هاي ، براي اداره اين دستگاه گسترده . شاه كه مأمور مراقبت از طرز عمل شهربان بودند قرار داشتند

ارتباطي به صورت جاده هاي سنگ فرش كه حتي گاه شيار خاص حركت چرخ در آن تعبيه مي شد و پيك ها 

 آن ها با كفش هاي آژده اي كه سلف نعل است سم هايبار و چاپارهائي مجهز به اسباني كه براي اولين 

اين شريان هاي ارتباطي، شوش و استخر و مراكز مهم ديگر حكومت مركزي . پوشيده مي شد ساخته شده بود

ايران از آغاز « جاده شوش ـ افس به نقل از گيرشمن در مثلاً. را با دورترين ساتراپ نشين ها مربوط مي كردند

و در حالي كه .  ايستگاه استراحت يا كاروانسرا مجهز بود111لومتر طول داشت و به  كي2700قريب » تا اسلام

شهربان ها . اين فاصله را يك كاروان عادي طي سه ماه طي مي كرد پيك شاهي هفت روزه آن را مي پيمود

خمين مي  تن نقره ت400مجموع خراج امپراطوري داريوش را به . از ايالات تحت فرمان خود خراج مي ستاندند

و نقره مرسوم بود و اين امر، ) كه دريك نام داشت( در اين اوان گويا با تقليد از ليدي ها، سكه هاي طلا . زنند

هم تبديل مزد جنسي را به نقدي و هم اجراء ،  و مركزي هم وصول خراج، هم ايجاد خزينه هاي محلي

.ل مي كردمعاملات و دادن اعتبارات نظير فعاليت بانكي معاصر را تسهي

تئوكراسي يا دين سالاري كه در نزد شاهان ساساني و سپس خلفاء ي ه دقاع. ه تئوكراتيك بوداشاه يك ش

به شكل كلاسيك در مي آيد، در اين دوران با آن ) در دوران قدرتشان(اموي و عباسي و فاطمي و پاپ ها 

 ترديدي نمي توان داشت كه تقريباً. آهورمزده ميدانستي شدت ديده نمي شود ولي داريوش خود را نماينده 

ي دين مزده يسنه در دوران هخامنشي دين مسلط است و حال آنكه پيدايش اين دين و رواج آن در جامعه 

ي كهن و هم اديان اقوام ئالبته هم دين مزدا.  سال پيش از دوران داريوش مربوط مي شود600-500ايران به 
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 خود را در دين مزده يسنه چه در زمان زرتشت چه به ويژه بعد از او باقي ي ساكن نجد ايران تأثيراتئغير آريا

در حالي . دين زرتشتي دوران هخامنشي با دين زرتشتي دوران هاي بعد به ويژه ساساني تفاوت دارد. گذاشتند

را نيز » ارش«يا » رتا« از اهورا مزدا سخن مي گويد، شاهان بعدي پاي مهر و ناهيد و ايزدكه داريوش انحصاراً

.به ميان مي كشند

خراج هاي سنگين، غارت متصرفات غني مانند مصر، سوريه، ليدي، يونان، هند و غيره اخذ ماليات هاي 

ها يا » مانيا«(گوناگون از معابد ثروتمند بابل و اروشليم و عوارض كمرشكن از مردم استفاده از كار غلامان 

 هخامنشي، خاندان سلطنتي،  يهمه و همه بخش فوقاني جامعه، غنائم سرشار غارتهاي جنگي ) ها» گرده «

آتشكده ها را در ثروت و تجمل و تن پروري و فساد ناشي از ي اشراف، شهربانان، عمال دولتي، مغان، خدمه 

اسنادي كه در شوش، در محل كاخ داريوش اول هخامنشي يافت شده نشان مي دهد كه . طفيلي گري فرو برد

 از مصالح و مواد تمام دنياي آن روز از سودان تا هند، از يونان تا مصر براي ساختن و آراستن اين پادشاه چگونه

كاخ عظيم خود استفاده كرد و چگونه اهل حرف و صنايع ده ها قوم در اين كاخ، به صورت بندگان داغ شده در 

فيت پارسي به برخورداي از سخنان متفرعنانه داريوش از تمايلات اشرا. قبال مزدي ناچيز مشغول كار بودند

نقل مي كند كه در نبرد پلاتايا در ) 82-81 بندهاي –كتاب نهم (هردوت. لذات قدرت و ثروت حكايت مي كند

اردوگاه مردونيه سردار خشايارشا ظرف هاي سيم و زر، ديوارپوش هاي ملون، ميزهاي طلاكوب، ظروف منبت 

. اسپارتي شدي فرمانده  ) ��������� ( ت پوزانياسرحييكاري از فلزهاي گران بها وجود داشت كه مايه 

به . شرحي ذكر مي كند» پدياوژُك«كتاب هشتم ي تجمل پرستي پارسيان در مقدمه ي گزنفون نيز درباره 

به اين امپراطوري فراخ تاختن آورد با آن ، همين جهت هنگاميكه اسكندر مقدوني با سپاهياني با رنج خو گرفته 

هيئت حاكمه اي پر زرق و برق ولي .  امپراطوري ساساني رخ دادبااي روي داد كه هزار سال بعد همان فاجعه ، 

بر رأس انبوهي از اقوام كه پيوند اقتصادي و فرهنگي ميان آن ها بسيار سست و نزديك به ، از درون پوسيده 

رغم صلابت بروني خود ناگهان  مزدور با دهقانان و پيشه وراني سخت ناراضي، عليهيچ بود با سپاهياني غالباً

. فرو پاشيد و مقهور يك سردار جوان حادثه جو شد

.  اجتماعي دوران هخامنشي را تشديد كرد- تمدن هلنيستي دوران سلوكي جهات مثبت رشد اقتصادي )2

اين . آن چنان رابطه اي بين شرق و غرب برقرار شد كه نظير آن در دوران هاي طولاني بعد ديده نمي شود

بادلي بود كه خطاست اگر آن را يك جانبه تصور كنيم و مانند برخي مورخين باختري از نقش فرهنگ آموزي ت
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ارزشهاي مادي و معنوي فرهنگ ايراني و غرب بسياري از ، مانند دوران صليبيان.يونانيان در ايران دم بزنيم

ي، فلسفي، صنعتي يونان را كسب وردهاي علمادستمانند دوران كنوني شرق بسياري از . هندي را اخذ كرد 

، سنكرتيسم و اختلاط تمدن ها رونقي بي سابقه در بازرگاني و پيشه وري، شهرسازي، فلاحت، راه سازي . نمود

در پشت سر اين . استخراج معدن، باغ داري و اعتلاء هنر و علم و فلسفه و پيدايش مذاهب مخلوط ايجاد كرد

�» ن اليميكس«آن ها را به يوناني مدنيت مخلوط حتي نژادهاي مخلوط كه �� پديد ،مي ناميدند���		��

در دوران . حتي مدتي زبان يوناني مانند زبان عربي به زبان اساسي علمي و دولتي كشور ما بدل گرديد. آمدند

» سلوكيه«و » انطاكيه«و » سكندريه«تسلط سلوكيان شهرهاي متعددي در سراسر ايران به نام پادشاهان مانند 

در اين شهرها تعداد يونانيان گاه بر خود . و غيره موافق اسلوب شهرسازي يوناني پديد گرديد» لائوديكيه «و

براي كودكانشان دائر بود و مراسم مذهبي از ) گيمنازيوم(بوميان ايراني مي چربيد و در آن دبستان هاي يوناني

. با تقديم شدن به خدايان آزاد مي گرديدندانجام مي گرفت و بندگان ) ملكه(» كاهنه بزرگ«آن جمله پرستش 

. در داخل اين شهرهاست كه نژادي مخلوط از يوناني و ايراني پديد مي گرددظاهراً

درست مانند دوران تسلط اعراب نخست بخش هاي خاوري ايران كه از مركز تسلط سلوكيان دور بودند به 

 زنند و ايران خود را به بركت آنان سرانجام از زير قيادت قبايل جنگجو و تيرانداز پارتي دست به مقاومت مي

ولي اين جامعه . بي شديد بيرون مي آوردĤمسلطه سلوكي ها و به تدريج از سيطره خط و زبان يوناني و يوناني

قانون تكامل مدنيت كه از جمله . خود را دگر ساخته و از جهت مادي و معنوي غني تر شده بودي ديگر چهره 

.ل يكي تبادل فرهنگ ها و يكي تكامل دروني خود اين فرهنگ هاست كار خود را كرده بودنتيجه دو عام

،  در باختر منتقل مي كند تيسفون در خاور به نسا در ايران پارتي كه پايتخت خود را به تدريج از )3

پارسي ي جامعه پارتي از ي جامعه . قبيله اي سازمان دهندگان تأثيرات عميق خود را باقي مي گذاردي ه سجي

. هخامنشي جديد و مختصات ايلاتي قبايلي كه اينك سر كار آمده بودند به دمكراسي قبيله اي نزديك تر است

در » انجمن فرزانگان و مغان« مركب از خاندان هاي اشرافي و » مهستان« . لذا اختيارات شاه محدود تر است

جنگي حكومت نيز قويتر و جهت تسامح مذهبي  و جهت نظامي.تعيين شاه و عزل و نصبش تأثير دارند

طور عيني ناشي از عقب مانده تر بودن قبايل پارتي نسبت به قبايل مادي و پارسي ه باين امور. شديدتر است 

ي و آن تكامل عيني كه ئشايد مابين اين عقب ماندگي از سو. است كه زودتر شهرنشين ومتمدن شده بودند

ازرگاني، كشاورزي، شهرسازي، راه داري، صيدماهي، كشتي راني، هنر و فرهنگ جامعه در زمينه هاي صنعت، ب
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پارتي از اين دو جهت با سيماي ي به هر صورت سيماي جامعه . و غيره يافته بود نوعي تضاد مشاهده شود

اشكاني فعل و انفعالات ايدئولوژيك نيرومندي بين شرق و ي در جامعه .  هخامنشي تفاوت داشت يجامعه

سهروردي جداگانه سخن گفته ايم و » نوري فلسفه « به ما در اين زمينه در گفتار مربوط .  انجام مي گيردغرب

.خواننده را به همان جا مراجعه مي دهيم

كه (ميترا، پرستش فروهرها يا فره وشي ها ) وره ژغن(دين زرتشتي نيز نخست در كيش آناهيتا، بهرام 

مستحيل به ) يكي مي داند» دايمن«يوناني ي  كومن آن را با واژه كارشناس معروف مذاهب آسياي نزديك

بدان دوران ساساني ندانيم از زمان ؤمي باور كنيم و آن را ساخته » دينكرت«نظر مي رسد ولي اگر به روايت 

اوستا . اول يا سوم گردآوري اوستا و احياء كيش مزده يسته به شكل سنتي آن انجام مي پذيرد) بلاش(ولخش

بدان زرتشتي ؤنسيان را براي م» منوك خرت«بيهوده نيست كه . اين دوران سينه به سينه منتقل مي گردددر 

احتمال مي دهند كه اوستا با . بدترين گناه مي شمرد زيرا حفظ متون اوستائي و ادعيه فراوان وظيفه آنان بود

 فونتيك اوستائي كه مي تواند با خط پهلوي اشكاني در اين دوران به شكل مكتوب نيز وجود داشته زيرا خط

ي را منعكس كند بنا به نظر جمعي از كارشناسان تنها در زمان خسرو ئاوستاي دقت تمام مختصات تلفظ واژه 

.اول ساساني ايجاد شده است

سيستم دولت داري، قدرت نامحدود . جامعه ساساني نوعي سنتز دو جامعه اشكاني و هخامنشي است) 4

 هخامنشي بيش از  يآن را به جامعه، ، بغرنجي دستگاه دولتي، وابستگي به سنت ها شاهنشاه، نقش دين

ولي از سوي ديگر اين يك تكرار . دنباله آن دوران استي  به مثابه اشكاني شبيه مي كند و تقريباًي جامعه 

 و دوران هلنيستيي هخامنشي نيست بلكه وارث فرهنگ مادي و معنوي بغرنج تر شده ي عيني جامعه 

زمينه ها باز هم پيش مي برد ي اين فرهنگ مادي و معنوي را در همه ، خود ي اشكاني است كه خود به نوبه 

بسط شهرها و پيدايش شهرهاي نوين همراه با ، تكامل توليد كشاورزي و پيشه وري . و بغرنج تر مي كند

ي وسيع مبادله ي و دامنه گسترش جاده هاي ارتباطي و تشديد جريان تقسيم كار در صنعت و كشاورزي 

در آن و ظريف شدن شيوه هاي ارتباطات و بازرگاني داخلي و خارجي و رواج مسكوكات زر و سيم و مس 

آن رونق بزرگ . در دوران ساساني به اوج مي رسدمعاملات بازرگاني كه در دوران اشكاني آغاز شده بود ، 

مادي پيدايش يك تمدن ي ماوراءالنهر پايه عرب در خراسان و ي اقتصادي كه دو قرن پس از سيطره 

 مشاهده مي ،ساساني دچار بحران ها و اختلالات دروني نيستي درخشان شد نظيرش در ادواري كه جامعه 
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واقع گردد يعني در واقع جامعه ساساني دچار بحران ها و اختلالات دروني نيست مشاهده مي گردد يعني در 

ايراني مسلمان قبل از ي محمل ها و مقدمات مادي و معنوي جامعه ي مه  هساساني همه يا تقريباًي جامعه 

.مغول را كه بهترين دوران تاريخ كهن ماست فراهم مي آورد

در اثر ، در اثر وجود استبداد شاه ، جامعه در اثر وجود يك سيستم كاست مانند و تناقض موحش فقر و ثروت 

 شاهي و ديگر خزانه ها، در  يخراج و اشتهاي پايان ناپذير خزانهرقابت دائمي دروني اشرافيت، در اثر سنگيني 

در اثر هجوم ها و جنگ هاي پايان ناپذير با همسايگان ، خشن آتشكده و رقابت آتشكده و تخت ي اثر سيطره 

شرقي و غربي هر چندي يك بار دچار بحران هاي لرزاننده، قيام مردم و به ويژه در دوران جنبش ماني و 

 شاهان ساساني با توسل به خشونت خونين بر حطي ها و هرج و مرج هاي شديد مي گردد كه معمولاًمزدك، ق

مخرج . بدان و هيربدانندؤ بندگان و رعايان محكوم بزرگان، آزادان، مدهقانان و شبانان عملاً. آن غلبه مي كنند

العاده مغرور و فاسد و وقسنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگي سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت ف

يان و شبانان و پيشه وران تيره روز است كه از يك سو بايد سفره هاي اشراف را با ئخودخواه بر دوش روستا

 يطعمه، سرباز ي در ميدان جنگ و در جامه ، محصول كار خود رنگين كنند و از سوي ديگر مي بايست خود 

.شمشير دشمن قرار گيرند

 موحش طبقاتي، فرهنگ مادي و معنوي از معماري، رقص، جامه و غذا گرفته تا در درون اين تناقض

اين . مدارسي كه در آن پزشكي، منطق، نجوم، فلسفه، دين تدريس مي شده است بيش از پيش بسط مي يابد

در آن شكفتن و پوسيدن هر دو مشاهده مي شود و سرانجام . جامعه ساساني نيستي سير متباين ويژه 

آن حتي پس از اين ي  آنرا در قبال ضربت تازيان به مغاك زوال مي افكند ولي عوامل شكوفنده پوسيدگي،

ضربت به تكامل و تجلي خويش ادامه مي دهند و نه فقط در ايران بلكه در تمدن اسلامي اثرات ژرف و درجه 

.اول باقي مي گذارندي 

و ساساني برخي قانونمندي هاي عام تكامل اينك پس از سير اجمالي در جوامع هخامنشي، سلوكي، اشكاني 

ايران را در اين دوران مانند ساخت طبقاتي، شكل مالكيت، تأثير تكامل عوامل اجتماعي و طبيعي، ي جامعه 

ايران ي تضادهاي درون جامعه و نظاير آن را مورد مطالعه قرار دهيم و بدينسان بينش خود را نسبت به جامعه 

.يمپيش از اسلام دقيقتر ساز

  * * *
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: ايران در دوران طولاني پيش از اسلام مي توان مشخصات زيرين را ياد كرد ي درباره جامعه 

، »ويس«) خانه ها(» نمانا«مجموعه اي از . روبرو هستيم» ويس« در آغاز ما با نظام دودماني يا نظام )1(

اين اصطلاحات . ا به وجود مي آوردر» دهيو«ها، »زنتو«و مجموعه اي از » زنتو«، »ويس ها«مجموعه اي از 

بر رأس هر .  معادل و يكسان گرفترا مي توان با خانواده، طايفه ، قبيله و قوم كه امروز به كار مي بريم تقريباً

لاتي را تشكيل يويسپدها و زنتوپدها اشرافيت ا.  قرار دارددهيوپد و زنتوپد، ويسپد، نمان پديك از آن ها 

ي چادر ئالبته اين نظام دودماني پدرسالاي در ميان اقوام آريا. هاي دوران بعدي هستندمي دادند و مانند خان 

نظام اجتماعي از اين جلوتر بود و از تركيب ، ي ئدر شهرها و آبادي هاي بوميان غير آريا. نشين و گله دار بود

.اين نظامات است كه نظام اجتماعي دوران ماد و هخامنشي پديد مي شود

 در مقطع آن كه خيش، گاو، اسب، آبادي هاي بزرگ، شكوه و -در اين مقطع پديد مي آيدمزده يسنه 

ي كهن آن ئمزده يسنه ايدئولوژي انتقال از نظام ويس يا آئين مزدا. ثروت، جاي زندگي فقير شبانان را مي گيرد

. بد بر رأس آن قرار داشت پاترياركالي است كه شاه مست- ناتوراليستي بود به نظام مختلط بردگيكه دين كاملاً

. ي مي كندئدين كهن مزدا) پلي تئيسم(يئاهورا مزدا خداي واحد را جانشين بس خدا، بدين سبب مزده يسنه 

ولي نظام ويس ، نظام ايلاتي ، به بركت شرايط جغرافيائي خاص فلات ايران ، به بركت مهاجرت بعدي اقوام 

بايد توجه داشت كه . ط دگرگون شونده تطبيق ميدهد و باقي ميماندتازه به تازه حتي تا عصر ما خود را با شراي

ايران در . ايراني استي كوچنده و ساكن، گله دار و كشاورز و تضاد آن ها از تضادهاي مهم جامعه ي مبارزه 

ي ها تا تازي و ترك و مغول تأثير عميق ئسر راه قبايل كوچنده است و اين امر در سرنوشت او از آمدن آريا

.اشته استد

ايران جزء آن بخش عظيم كم آب جهاني است كه از . آب استي مهم در ايران مسئله ي  مسئله )2(

لذا براي حفظ كشاورزي بايد هميشه شبكه منظم آبياري . صحراي آفريقا گرفته تا صحاري چين ممتد است

براي اين كار مي بايست . انان نبودمصنوعي ايجاد كرد و آن هم كار روستائيان فقير و يا حتي تيولداران و بازرگ

كورپوراسيون هاي بزرگي از كارگران با انضباط سخت بكوشد و سدها، آبدان ها، كاريزها بسازد و ترعه ها و 

اسناد متعددي از مداخله . علت رشد تكنيك كهن آبياري در ايران همين ضرورت عيني است. جوي ها حفر كند

رسم . ساني براي ساختن سيستم مصنوعي آبياري در دست استمستقيم دول هخامنشي، اشكاني، ساي 

.سدسازي در دوران پس از اسلام نيز از طرف شاهان ايراني دنبال شده است
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و ملك مطلق » مفتوح العنوه«اين واقعيت و نيز اين واقعيت كه اراضي متصرفي شاه يا شاهنشاه به اصطلاح 

ان و ديوانيان و شهربان هاي خويش ببخشد و يا مدت العمر خود شاه بود و او مي توانست آن را به درباري

اين اراضي متعلق به شاه و خاندان او . فردي و اقتدارات شخصي شاهنشاه مي افزودي واگذار كند، بر سلطه 

شاهان هخامنشي در اين اراضي كشت و زرع و باغداري را تشويق مي . فتوحات جنگي بودي  نتيجه غالباً



�اكونوميك( گزنفن در كتاب خود . د خويش بيافزايندكردند تا بر عواي�
��
: مي نويسد ) 4فصل 

 بازديد مي كرد و به بخش ديگر، معتمدان خويش را مي فرستاد شاه بخشي از كشور خود را شخصاً« 

، تا ببينند اگر شهربانان زمين را به ساكنان وامي گذارند و اين زمين ها كشت شده و اثمار فراوان دارد

.»ال خويش انعام و درجه مي دادمي را بر آن زمينها بيافزايند و به شهربانها و عئآن گاه بخش ها

تسلط هخامنشي بر سيستم آبياري و املاك وسيع او دسپوتيسم و استبداد سلطنتي را به حد اعلا مي رساند 

ه ويژه در دوران ساساني اين دسپوتيسم خشن و خونين ب. مي نامد» دسپوتيسم شرقي « كه ماركس آن را 

نيز پيدا مي كند و شاه به موجودي ماوراء طبيعي بدل مي شود) دين سالاري ( غليظ تئوكراتيك ي جنبه 

دم بدم وسيعتر، دمبو دستگاه جاسوسي و ارتش دم) ديوان ( در اطراف شاه مستبد دربار و دستگاه دولتي 

خسرو انوشيروان به اوج خود مي رسد، ساساني به ويژه بغرنج تري كه از زمان داريوش شكل گرفته در دوران 

و تحت نظر » آمارگران « ي يان به وسيله ئشهريان و روستادر دوران ساساني شاه از همه ي . پديد مي گردد 

. د خراج مي ستاند و گنج او و خزينه دولت يكي استبواستريوش

يده است و از مقولات بسيار مهم مالي ئن پاو خراج گزاري چند هزاره در ايرا» خراج«ي ديرنده ي واژه 

با كاف مفتوح » هراك«خراج به صورت ي در پارسي باستاني واژه . ايران پيش و پس از اسلام استي جامعه 

در كشفيات تورفان اين . يعني انقياد و اطاعت مشتق شده است» آلاكو«نوبابلي ي عربي آمده كه خود از ريشه 

در عربي . به خود گرفته است» خراگ«اف مجزوم فارسي آمد و در پهلوي صورت گبا » هراگ«واژه به صورت 

.و فارسي دري خراج از همين ريشه آمده است

تنها در آن نيست كه به جاي قدرت ويسپدها و زنتوپدها و دهيوپدها يك » ويس« نمودار زوال نظام )3(

ه به تازه به ويژه در دوران اشكاني و رشد سريع شهرها و پيدايش شهرهاي تاز.  قادر پديد مي گرددشاه

بغرنج تر شدن ساساني، بسط سريع بازرگاني داخلي و خارجي، بسط سريع توليد پيشه وري و تعداد پيشه وران و

و بسط ) ديوان( تقسيم كار در ميان آن ها به ويژه در دوران اشكاني و ساساني، گسترده تر شدن ساخت دولتي 
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 و همه ايران همهي سات دولتي و نيز پيچيده تر شدن نظام طبقاتي جامعه سؤارتش و جاسوسي و ديگر م

در اين جامعه آثروانان . آن است كه نظام ويس جاي خود را به نظام اجتماعي عاليتر و كاملتر مي دهدي نشانه 

ن و اهل اشكاني و ساساني، دبيراان يان و شبانان و سپس در دورئ، روستا)سپاهيان(ارتشتاران ) روحانيون( 

. جزء قشرها و طبقات عمده و اساسي اجتماعي هستند) واستريوشان و هتخشان( كسب و صنعت و حرف 

�(تحرك يك فرد
كه كاست ) هندي ي  طبقاتي البته به دشواري جامعه شيردر درون اين هيرا( ���	��

ولي در دوران . نيست) بشكندها در آن جا متحجرند و فقط روح از طريق تناسج مي تواند ديوار بين آن ها را 

سنت پرستي و اشرافيت در دوران ساساني . نازلتر به بالاتر كار آساني نبودي ساساني اين تحرك از يك طبقه 

. از هميشه غليظ تر است 

در مثلاً بسي كاسته بود » تحرك طبقاتي«  انوشيروان از اين روايات زيادي حاكي است كه مثلاً

:  اين ابيات در ثناي انوشيروان آمده است )608 ي غررالسير ، صفحه(البيعث

انوشروان، من رجلالله در 

ماده قلّ بيسوامنهاهم ان ي

ما كان اعلمه بالدون و السفل

الاشراف بالعملني بواكي لايذلّ

يعني آفرين بر مردي چون انوشيروان باد كه فرومايگان را دانش اندوختن نمي گذاشت و آنها را نهي  (

دچار  ) ������� شغل دولتي يا ( كه پس از او دست به خامه بپساوند تا مبادا اشراف زادگان در عمل ميكرد

.)خواري شوند

موقعي كه تمدن مختلط آريائي و .  بردگي در تمدن هاي بومي ايراني قبل از آريائي ها وجود داشت)4(

در مورد استفاده از . مده خانگي بودبردگي به طور ع. بومي شكل گرفت بردگي باقي ماند و حتي بسط يافت

بردگان در معدن ها نيز در برخي منابع نكاتي ذكر شده است ولي به نظر مي رسد كه بردگي هرگز در ايران 

هخامنشي شبانان و دهقانان ي در جامعه . بدان بسطي نرسيد كه در يونان و رم به چنان بسطي رسيده بود

شدند به نوكري و غلامي به شهرها مي آمده اند و يا به عنوان عمله و آزادي كه در يك ايل يا ده بي پا مي 

آن ها به زبان پارسي باستاني . كارگر در ساختمان ها كار مي كرده اند و حقوق نقدينه دريافت مي داشتند

كه» گردا«و » مان«همه اين كلمات از الفاظ . نام داشتند» كورتش«و به زبان عيلامي » گرده«يا » مانيان«

با آن . لذا حق گويا با كساني است كه مي گويند آن ها را نمي توان برده دانست. به معناي خانه است مي آيد
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 چاكراني هستند كه در تمام جوامع كه داغ بندگي داشتند از جهت مزدور بودن از قبيل خدمه و كاركنان و

.طبقاتي ديده مي شود

هاي ) ��	
!(» پوليس«ه وجود بندگان يوناني متعلق به ب ) 20 ، بند VIتاريخ هرودت ، كتاب  (دتوهر

روشن است كه بندگان . ي كندمختلف يونان كه در روستاهاي ايران به كار زراعت مي پرداختند اشاره م

بندگان را در ي هميشه بخش عمده ، ساساني خواهيم گفت ي توصيف بردگي در جامعه در چنانكه ، خارجي

.ايران تشكيل مي دادند

وجود بردگي در دوران اشكاني مي توان با كمال اطمينان قياس كرد كه وضع به همين منوال ي اره درب

بندگان در ايران سلوكي در راه خدايان سخن » آزاد كردن«چنانكه در سابق گفته ايم منابع يوناني از . بوده است

ساساني ديده مي شود و منابع ياز آنجاكه مقررات وسيع بندگي در دوران بعدي يعني در جامعه . مي گويند

 اشكاني را نيز مانند جوامع قبل و بعد داراي همان  يگوناگوني از آن ياد مي كنند، دليلي نيست كه جامعه

.مختصات ندانيم

و از آن جمله و به ويژه از روي  ( يساساني خواه از منابع ايراني وجود برده داري در جامعه ي و اما درباره 

كه در آن حتي بخشي به قواعد برده داري اختصاص » ماتيكان هزار داتستان«موسوم به » نقوانيي مجموعه «

500بهاي متوسط يك بنده .  همعصر ميتوان اطلاعات بسياري به دست آورديو خواه از منابع خارج) دارد

گان در فقه زرتشتي امكان معامله با برد. درهم بود و خواجه مي توانست برده را به گرو بدهد يا نذر آتشكده كند

العبد و ما ( تصريح شده است مانند اسلام كه برده و آنچه كه در يد تصرف اوست از آن مولايش مي دانست 

). في يده لمولاه 

مسلم است كه بردگي تنها خانگي نبوده و در كشاورزي از كار برده استفاده مي شده و در اين حالت به 

پروكوپيوس از مردم كيساريه در كتاب خود .  ملك فروخته مي شدندهنگام فروش ملك، برده ها نيز همراه

نقل مي كند كه كوات ساساني به سربازان خود دستور داد كه  ) 7 ، بند 1فصل  ( � جنگ با ايران �موسوم به 

در صورت فتح از كشتن اهالي خودداري شود ولي غارت آبادي ها و اسير كردن و به غلامي گرفتن اهالي را 

 داشت و لذا روشن هزار بندكمهر نرسي وزير معروف بهرام پنجم و يزدگرد دوم ساساني لقب . شمردمجاز 

.است كه داشتن بردگان بسيار از علائم شكوه و احتشام بود
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تقسيم مي كردند ولي از آن جا كه تعداد ) خارجيان ( » آناشهريكان«و ) بوميان(» شهريكان«بندگان را به 

. به برده اطلاق مي شدانحصاراً» آناشهريك«بود لذا پس از چندي واژه بندگان خارجي بسيار 

اين . ايراني مشاهده مي گرددي  روابط پولي چنانكه به موقع خود ياد كرديم از بسيار قديم در جامعه )6(

د كه آشوري و بابلي و ايلامي سرايت كرده بود به علاوه اين را ماركس متوجه بوي روابط از جوامع رشد يافته 

. در نزد اقوام كوچنده و شبان كه در كار مبادله با اقوام ساكن كشاورز بوده اند اين روابط زودتر پديد مي گردد

.بود) ارگبي(لذا خراج هم نقدي، هم جنسي، و هم به شكل كار 

زيرين را در جوامع هخامنشي،ي  در مورد نظام ملك داري مي توان از مطالعه اسناد مختلف منظره )7 (

: اشكاني و ساساني به دست آورد

 و در   ورزنـه ي  ئدر اوسـتا  (» هنورد«) ديوار(» ديدا«ي به نام    ئدر اسناد دوران هخامنشي از ده ها يا آبادي ها         

ارمني اوان يعنـي  ي همريشه با واژه (» آوهنا«كه برخي مايلند آن را به ده مشاع ترجمه كنند و      ) وژه نم هندي  

ي ئ روشن نيست ولي به هر جهت اين نـام آن آبـادي هـا   اين اصطلاحات دقيقاًتفاوت . سخن در ميان است   ) ده

است كه در آن برزگران با اقتصاد طبيعي صنعت و فلاحت از هم جدا نشده و مالكيت مشترك و مشاع ، موازين         

ه ويژه اهالي همين ورزنه ها هستند كه به شاه، سپاهيان ب. و مقررات پدرسالاري و دودماني زندگي مي كرده اند     

در دوران هـاي بعـدي      . مـي داده انـد    ) نام داشـته انـد    ���
كه در زبان پارسي باستاني كاره         (پيادگان جنگي   

همكـاري و  . د ايـران بـود  تجمع نفوس مولّي اشكاني و ساساني ـ نيز اين واحدهاي مشاع دهقاني مركز عمده  

 ـزدكي بـود در ايـن واحـدها حكمروا   ي جنبش م ئعيني كمونيسم روستا  ي   كه شايد پايه     )»يئهمبا«(تضامن   ي ئ

.داشت

 يكمون ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول يعني پروسهي وقتي جريان تجزيه 

. فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مي گيرد واكنش دهقانان به صورت گرايش به روش مزدك در مي آيد

اين نكته را كه برخي . عدالت طلبي مزدكيان استي  ريشه و مساوات دهقاني در» يئهمبا«آرزوي بازگشت به 

.از مورخين ماركسيست متعرض شده اند مي توان پذيرفتني دانست

اين جريان فئوداليزاسيون را اگر به معناي اقتصادي آن بگيريم ميتوان از همان اوان هخامنشي مشاهده ولي

اني بيشتر قوت مي گيرد و شاهان ساساني به ترديد نيست كه جريان فوق در دوران اشكاني و ساس. كرد

مورخان غير ماركسيستي . خاصي مي كنندي تكيه ) ديهگانيكان(دهگانان متمول صاحب زمين و داراي رعيت 
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كذك (  فئوداليسم را به معناي فقدان تمركز و وجود ملوك الطوايف ايران تحقيق كرده اند ظاهراًي باره كه در

اركسيسم براي فئوداليسم محتوي اقتصادي قائلند و آن استثمار مالك فئودال از رعاياي در م. گرفته اند) خدائي 

سيستم ملوك الطوايف يعني . مالكانه بر اساس مزارعه و غيره استي وابسته به زمين از طريق گرفتن بهره 

عه از جهت اقتصادي ميتواند جام. ي همراه بوده ولي صفت اساسي آن نيستئعدم تمركز البته با فئوداليسم اروپا

در » كذك خدائي«اين سيستم . در اين جا تبايني نيست. باشدنفئودالي باشد ولي از جهت سياسي متمركز 

 در سيستم اصولاً. بسط يافت)  شاه محلي18قريب ( ساي با نفوذ محلي قبايل ؤدوران اشكاني در اثر نفوذ ر

ساي خانواده هاي بزرگ ؤر جلسات روحانيان و راجراء مشاوره د، اجتماعي اشكاني دمكراسي پاترياركال 

برخي ها مي . چيزي كه در دوران هخامنشي و ساساني نبود. ديده مي شود، چنانكه در پيش گفتيم ، ) مهستان(

به نظر نگارنده از طرفي . ثير مثبت ميستيك ايراني بدانندأو نوعي ت» مهر پرستي«رواج ي خواهند آن را نتيجه 

اشكاني علت بروز اين وضع ي ثير نيرومند نظام ويس در جامعه أاني مĤبانه و از طرف ديگر تاداره يوني شيوه 

ما در دوران خلفاء راشدين در نزد اعراب همين دمكراسي قبيله اي را مشاهده مي كنيم كه . است نه چيز ديگر

.آن مي كندثير آريستكراتيسم ساساني آنرا از بين مي برد و خلافت و امامت را جانشين أسپس ت

دهقان مطرح نبوده است و » زمين بستگي«ي و اما درباره فئوداليسم ايراني بايد تصريح كرد كه مسئله 

رو بوده ايم تفاوت هاي بكه ما با آن در عهد خود رو» ارباب ـ رعيتي«فئوداليسم با همان رژيم ي منظره 

. مهمي نداشته است

» خرده مالكان«بخش مالكان كوچك زمين يا » آزاتان«ي ه در دوران ساساني به احتمال قوي قشر يا طبق

اشتراك در . مي ناميدند» زميك همباركان«زمين مشاع را . داشتند» زميك خووش«بودند كه ملك خصوصي 

 در اين روستاها بقاياي ويس ها و زنتوها اشتراك در خون بود زيرا غالباً،  ناشي از اشتراك اتنيك زمين ضمناً

همدودگان از ( » هم دوتكان«آن ها را » ماتيكان هزار داتستان«بزرگ دهقاني كه ي انواده مي زيستند و خ

علاوه بر اطلاعاتي كه از كتاب نامبرده به . در اين روستاها مي زيستند، مي نامد ) دوده و دود مانند اجاق تركي

ستاهاي ايران در دوران روي ي يك سلسله اصطلاحات درباره ئدست مي آيد يشوعاستليت واقعه نگار سوريا

وي از . به ويژه روستاهاي نزديك به مرزهاي غربي شاهنشاهي ذكر مي كند كه جالب دقت است ، ساساني 

به معناي رئيس » مره كوريه«به معناي دهقان بسته به زمين و » ههلاگبره پ«به معناي دهقان آزاد و » گبره«

. پارسي دري همريشه باشد» كرد« مي نامد كه شايد با »كرتيه« مشاع را يشوعاستليت دهِ. ده ياد مي كند
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 داراي اراضي وسيع نخلستان ها و باغ هاي ميوه بودند و خود و اعضاء خاندان سلطنتي مسلماً» وزرگان«اما 

نام اقطاع را . را در اختيار داشت گاه آن ها را به اقطاع مي داد» مفتوح العنوه«شاه كه چنانكه ياد كرديم اراضي 

عربي نيز » قطيعه«ي  واژه خذ آمده و احتمالاĤًمي گفته اند كه در برخي م» نان پارك«پهلوي شايد همان در 

ي شاه جاي مقرري و مستمري را مي ئآن بود كه زمين اعطا» نان پارك«اين ي وجه تسميه . ترجمه آن است

. بودگرفت و چنانكه در گذشته ياد كرديم و يا واگذاري مادام العمر و يا موروثي

 دين ايدئولوژي مسلط يا شكل مسلط ايدئولوژيك است كه در دوران اشكاني به صورت تثليث اورمزد ـ )8 (

ناهيد ـ مهر در مي آيد و سرانجام در دوران ساساني به شكل آئين زرتشتي يكتاپرستانه و اين بار مجهز به 

ولي بين تخت و آتشكده پيوسته . يردمعنوي دولت قرار مي گي قواعد فقهي و شرعي، اصول و كلامي، پايه 

گاه با تكيه ، نبرد سختي در جريان است و شاهان اشكاني و به ويژه شاهان ساساني، گاه با تكيه بر شورش ها 

در ميان شاهان اين دوران هزار و پانصد . بدان و هيربدان بكاهندؤبه طبقات ناراضي مي كوشند تا از قدرت م

د و بلاش اشكاني، اردشير و شاپور و خسرو اول رمهرداد اول و دوم و اُ، ي ساله، كورش و داريوش هخامنش

زمين داران و منصب داران و روحانيون بزرگ و ي ساساني نقش ويژه اي در تشكل قدرت هيئت حاكمه 

.ساي قبايل و خاندان هاي اشرافي دارندؤسپهسالاران و ر
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آمـد و جـاي     دد كه درخت سبز از پشت من پدي       ي و او به خواب د     �

گرفت و بر شد تا عنان آسمان و جهان همه شـاخ زد و آن شـاخها                 

باز گروهي ديدم چندانكه همة جهان پر مردم شـد   . همه نور گشت    

دنيا همه پـر  .و هر كس از آن شاخي  به دست گرفت تا به آسمان    

� . ديدممردم 

 خواب نضر بن كنانه نياي محمد بن عبداالله در         �تاريخ سيستان    ( 

)بارة پيدايش محمد و اسلام 

ايران پس از اسلامي ويژگي هاي جامعه 
1

اگر حمله تازيان مسلمان و چيرگي آنان و مذهب اسلام را بر ايران، چنان كه سزاست محوري بگيريم كه از                    

ايران از جهت نظام اجتمـاعي و نهـاد معنـوي روي مـي دهـد، در آن       ي  آن پس تحول كيفي مهمي در جامعه        

.تقسيم عبثي نيست،  تقسيم تاريخ كشور به دوران پيش و پس از اسلام صورت

با پادگان ها   ،   سال طول كشيد، اعراب از همان آغاز پذيرش آئين محمد            1500ي پيش از اسلام     ئدوران آريا 

دوم بـه تـصادماتي مهـم و        ي  و سپاهيان شاهنشاهي ساساني وارد تصادماتي مي شدند كه از زمان عمر خليفه              

و فـتح  ، اين نبردها، كه مهم ترين آن ها عبارتند از نبردهاي قادسيه، مداين، شوشـتر، جلـولاو         .  مبدل شد  قاطع

 گَنـد   �كـه در آن     )  هجـري    13سـال   ( از ميان آنها نبرد قادسـيه       . الفتوح نهاوند، به تدريج كار ايران را ساخت       

براي واژگوني )  هجري 22-21سال ( د  رستم فرخزاد شكست خورد و سپس نبرد نهاون    به فرماندهيِ  �شهنشاه  

تازيـان مـسلمان   ي  با اينحـال مبـارزه      . حوادثي قاطع است  ،  ما قبل ايران  ي  سلطنت يزدگرد و دگرگوني جامعه      

 سال به طول انجامد و زد وخوردهاي محلـي بـراي اشـغال سراسـر ايـران و گـاه       20براي تصرف ايران رويهم  

ه طغيان مي زدند تمام دوران خلافت عمر، عثمان و معاويـه را در              تصرف مكرر در مكرر برخي نقاط كه دست ب        
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غيـره بـن    ، عتبـه بـن فرقـد، م       اللهبن عبدا ريرعرب سرداران معتبر خود مانند سعدبن ابي وقاص، ج        . بر مي گيرد  

 بـن عـامر،   اللهار ياسر، نعمان بن مقرن، عثمان بن ابي العاص و برادرش حكم، عبدا   عم،  شعبه، ابوموسي اشعري    

قتيبه بن مسلم باهلي را در اين دوران طولاني مأمور تصرف ايـران مـي               ،  احنف بن قيس، مهلب بن ابي صفره        

عرب شتافتند اسـامي مهـران مهـر وبـه،          ي  به مقابله   ) نهاوند  ( از سرداران ايراني كه تا آخرين نبرد بزرگ       . كند

كه خيانت كرده تسليم شد و به ( ياه ديلمي ه زاد فرخ، هرمز برادرش، مهران رازي، هرمزان، سرستم فرخزاد، خرّ

. فيروزان مردانشاه در تواريخ آمده است، ) ياري عرب شتافت 

:پنج عامل بودي فتوحات مسلمانان تازي نتيجه 

نخست آنكه نظام دمكراتيك قبيله اي، مساوات در لبـاس، رفتـار، ظـواهر زنـدگي بـين بزرگـان عـرب و                       )1

ساساني، گـر چـه از   ي صات زندگي بدوي بود، در قياس با نظام اشرافي پوسيده          سپاهيان ساده كه ناشي از مخت     

 نقـل   24ي  طبـري در حـوادث سـنه        . اجتماعي جلوتر بـود   ي  جهت محتوي تاريخي عقب ولي از لحاظ جاذبه         

: ميكند كه سردار عرب مغيره بن شعبه به رستم فرخزاد گفت

بهتـر آن بـود كـه از        .  كردم شما نيز چنين باشيد     گمان.  از ما تازيان هيچ كس ديگري را بنده نيست         �

ملـك بـا    . اول مي گفتيد كه برخي از شما بندگان ديگريد، ازرفتار شما دانستم كه كار ملك شما بـشد                 

.�چنين شيوه و آئين نماند

ايدئولوژي مذهبي تازه شور و شوق و وحدتي معنوي در ميان قبايل عرب ولو بـراي دورانـي موقـت پديـد                      )2

ايران را نبرد عقايد زرتشتي، مانوي، مزدكي، زرواني، عيسوي، يهودي، شمني           ي  بود و حال آن كه جامعه       آورده  

. ي داشتئبي باوري و ترديد حكمروا. و غيره از هم مي دريد

.  كه بر ايران حكم مي راندند سخت در عيش و فـساد فـرو رفتـه بودنـد      � زرينه كفش  �درباريان و اشراف    )3

مردم از آنان بيزار و به ستوه بودند و سقوط آنان را بـا        .  مؤبدان حامي آن ها با مردم بسيار بود        آن ها و  ي  فاصله  

.چشم رضا مي نگريستند

سياه ديلمي نيز كـه از      ،  و در نبرد شوشتر     ) تيسفون  ( از آن جمله در نبرد مدائن       . ي رخ داد  ئبارها خيانت ها  )4

داستان ماهوي سوري و يزدگرد نيز .  و به پشتيباني آن ها پرداخت     سرداران ايراني بود داوطلبانه تسليم عرب شد      

اين اشراف ايراني به جاي كمك به نجات ايـران از چنـگ عـرب، بـه طمـع      . كه در شاهنامه آمده معروف است  

.سپاه ايران را با تحريك يك جنگ محلي به كشتن دادندي تخت و تاج، باقيمانده 
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آن ها مردمي را كه دينشان را نمـي پذيرفتنـد و            . رانيان را مرعوب كردند   اعراب با نخستين فتوحات خود اي     )5

غارتگري، ويرانگري و قتل    .  نيز نمي شدند بي پروا مي كشتند       � اهل ذمه    �يا خود جزيه نمي پرداختند و لذا از         

افيت همين غارت يك كشور ثروتمند بعدها نظام دمكراسي قبيله اي عرب را خـورد كـرد و اشـر               . عام سبيل بود  

اموي و عباسي را كه مانند اشرافيت ساساني فاسد و تجمل پرست، از مردم به دور و منفور بود پديد آورد و مايه                       

.انحطاط سيطره عرب شدي 

 متـروك شـد،     زبان و خط پهلوي عمـلاً     . ايران گذاشت ي  تسلط عرب و دين تازه تأثيرات عميقي در جامعه          

از صـحنه رانـده     ) دبيران و غيـره   ) روحانيان(وزرگان، آزادان، اشوان    (فدين زرتشتي از صحنه رانده گرديد، اشرا      

طوايف متعدد عرب به نواحي مختلف ايران كوچانده شدند و در آميختگي نژادي وسـيعي انجـام گرفـت،                   . شدند

 بزيـست  �مـثلاً . حتي ايرانيان به سرعت اسامي خود را به اسـامي عـرب بـدل كردنـد          . اسامي متداول دگر شد   

دين تازه ديوار طبقاتي را فرو شكست و تبـدلي          .  ترجمه كردند  � يحيي بن منصور   � نام خود را به      �ن ها پيروزا

ي اين يك جراحـي بـسيار بـزرگ و عميـق در پيكـره             . عميق در توزيع قدرت و مالكيت و ثروت به وجود آورد          

ن با تمام قوا كوشيدند به سنن خود     البته ايرانيا . جامعه بود كه نه تنها جسم بلكه روحش را به كلي تغيير مي داد             

 را احياء كنند و در اين كار به       روح كهن بازگردند و در كالبد نو، رسوم و عادات و آداب و عقايد و در يك كلمه                 

پيش از اسـلام تفـاوت هـاي        ي  پس از اسلام با جامعه      ي  مقدار زيادي نيز موفق شدند ولي به هر حال جامعه           

.عميق دارد

عرب و  ي  روح كهن در كالبد نو از تلاش هاي آگاهانه يا غيرآگاهانه ايرانيان پس از سلطه                با آن كه دميدن     

معنوي اسلام گسستي محسوس بين گذشته و آينده ايجـاد مـي            ي  اسلام است با اينحال بايد گفت كه سيطره         

هت نيز نمونه هـاي   كند و چنان مردم ايران به موازين تازه دل مي بندند و از گذشته دور مي شوند كه از اين ج                    

�گبـران � بـراي آن كـه بـا همـه مـĤثر      � كيمياي سعادت � غزالي طوسي در مثلاً. شگرفي مي توان ذكر كرد    

:مبارزه كند مي نويسد

 آتش نبينند و محققان گفته اند كه روزه داشتن اين روز هـم ذكـر                شب سده چراغ نبايد كرد تا اصلاً       �

بايد داشت و شب برابر بلكه با روزهاي ديگر (!) برند به هيچوجه    بود و نشايد كه خود نام روزه        روز  اين  

.�!سده همچنين، چنان كه از آن نام و نشان نماند
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�ل   مفص �كتاب خود موسوم به     ي  ب مي شود كه در مقدمه       Ĥ زمخشري ايراني چنان عرب م      جاراالله يا مثلاً 

:چنين مي نويسد

لني علي الغضب للعرب و العصيبه و ابي ان انفرد عن           و جب  االله احمد علي ان جعلني من علماء العربيه          �

        ني عـن مـذهبهم الـذي لـم يجـد      تصميم انصارهم و امتاز وانضوي الي لفيف الشعوبيه و انجاز و عصم

�. عليهم الا لرشق بالسنه الاعنين و المشق بالسنه الطاعنين

 را كه مرا از دانشمندان تازي كرد و مـرا           مفاد اين عبارات زيبا و فصيح عربي آن است كه مي ستايم خداي             (

با غيرت و تعصب عربي سرشت و مرا بازداشت كه از گروه يارانشان منفرد گردم و يا به جمع شعوبيان بپيوندم و                      

ايمن داشت و حفظ كرد زيرا در اين مذهب چيزي نيست جز گزيدن             ) ايران پرست   ( مرا از مذهب اين شعوبيان      

) .خستن با پيكان هاي طعن گوي با زبان هاي لعن گوي و 

كشتار جمعي به ويژه كشتار سرشناسان، كتاب سوزي، غارتگري،        ،  ولي حكمروايان عرب با روش خشن خود        

ويران سازي، به خصوص مناسك مقدس و بناهاي مهم، تحقير، شكنجه و فساد و قساوت و نشان دادن سـطح                    

در اين زمينه   .  تسليم شده بودن، به مقاومت بسيار واداشتند       نازل فرهنگي، به تدريج ايرانيان كه با مقاومت كمي        

� تـاريخ بلـخ      �به نقل از    ) 108-107صفحات   (� بيست مقاله    �شادروان قزويني در جلد اول،      . مثالي بياوريم 

:مي نويسد

ر  فتيبه بن مسلم باهلي سردار معروف حجاج چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان و مـاوراء النه ـ                �

كشتار كرد و در يكي از جنگ ها به سبب سوگندي كه خورده بود اين قدر از ايرانيـان كـشت كـه بـه                 

تنـاول  ، نـان پختـه   ، تمام معني كلمه از خون آن ها آسياب رون گردانيد و گندم آرد كـرد و از آن آرد      

�.زن ها و دخترهاي آنها را در حضور آن ها به لشكر عرب قسمت كرد. نمود

: قزويني با نهايت تأسف مي افزايدو شادروان

 آن گاه قبر اين شقي ازل و ابد پس از كشته شدنش زيارتگاه قرار داده شد و همواره براي تقرب بـه                       �

.� را زيارت مي كردند� شهيد �خدا و قضاي حاجات تربت آن 

 ايراني نژاد يا    �واليم�فعاليت  ،   پس از فتح نهاوند به دست فيروز ابولؤلؤ نهاوندي           كشته شدن عمر دو سال    

� موسـوم بـه جنـبش         ي  داشته انـد در مبـارزه      �تموالا�بندگان ايراني آزاد شده كه با خواجگان عرب روابط          

كه از شركت در قتل حسين بن علي پشيمان شده در صدد جبران آن بودند و سپس قيام مختـار عليـه                       �ابانتو 
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 اشعث عليه حجاج با شركت ايرانيـان و مـوالي، نخـستين             ابن زياد، عامل يزيد و قيام عبدالرحمن بن محمد بن         

130سال  ( با قيام سياه جامگان خراسان به سرداري ابومسلم و سقوط بني اميه           . نمونه هاي واكنش ايراني است    

 سـال   111لذا تسلط مطلق عرب بر ايران قريـب         . ايرانيان نخستين كاميابي خود را به دست مي آورند        ) هجري

خلافت عباسي تقليد عربـي سـلطنت   . ايرانيان در امور بيشتر شدي ران خلافت عباسي رخنه   در دو . طول كشيد 

عرب تا آن موقع وقت كرده بود كه به ثروت و تجمل و عيش و فساد                ي  هيئت حاكمه   . اشرافي ساسانيان است  

تجمـل  ي  ربـاره   د. ي از نوع ساساني دست يابد و آن را فرا گيـرد           ئو دستگاه منظم و بغرنج ستمگري و فرمانروا       

–جلـد دهـم     ( از آن جمله چنان كه طبري گويـد         . فراوان مي توان آورد   ي  پرستي افراطي خلفاء عباسي امثله      

مأمون در شب زفاف با پوراندخت دختر حسن بن سهل هزار دانه الماس تابناك نثار كرد و چهـل                   ) 272صفحه  

ي در خزانـه    ) 124 صـفحه    –10جلـد   ( ويـد   همو گ . من شمع عنبرين سوزاند و سي ميليون درهم انفاق نمود         

!هارون الرشيد نه ميليون دينار طلا بود

در دوران عباسي رجال و خاندان هاي ايراني مانند افشين خيدر، برمكيان و نوبختيان در امور خلافت صاحب 

ن بومسلم موجي غدر عباسيان و كشت. نفوذ مي شدند ولي پايداري ايرانيان به تدريج بر ضد اعراب بالا مي گيرد           

مانند قيام به آفريد زوزني، شورش راونديان، قيام سنباد مجوس،          . مقاومت را برمي انگيزد   ي  از نهضت مسلحانه    

استادسيس، اسحق ترك، هاشم بن حكيم معروف به مقنع يا نقابدار خراسان، حمزه پسر آذرك معروف به حمزه                  

 صاحب الزنج و ديگـران كـه هـر كـدام از آن هـا داراي           خارجي، بابك خرم دين، مازيار بن قارن، افشين خيدر،        

داستان شور انگيز جداگانه اند و مي توانند در عين حال الهام بخش پژوهندگان افكار، مـورخين و هنرمنـدان و                     

.مجاهدان انقلابي شوند

رها  در نواحي دور از مركز خلافت مي گذشت با مقاومت معنوي شديدي در شـه     اين مقاومت مسلح كه غالباً    

باورمندان وفادار به دنياي كهن مزده يسني، مانوي، مزدكي، زرواني، زنادقه آزاد انديش،             . تا خود بغداد همراه بود    

 ـ                 ، معتزلـه،   رموالي ايراني نژاد شعوبي مسلك كه به گذشته ميهن خود مي نازيدند، اصحاب رأي، معتقدان به جب

وفيگري به تدريج عرصه را بر قشريون مـسلمان تنـگ           شيعيان، خوارج، معتقدان به علم و فلسفه و عرفان و ص          

هيئت حاكمه عرب هر بار جمعي      . كردند و قرآن و حديث و حاميان آن ها را در مقابل هزاران پرسش قرار دادند               

.از آن ها را مي كشت ولي در مقابل خاطر كنجكاو نمي توانست سد بكشد
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تازيان مـسلمان جـا دارد      ي  رانيان در برابر سيطره      اين جريان شورانگيز مقاومت مختلف الشكل اي        ي درباره

تأليفي وسيع و جداگانه پديد آيد زيرا اين مقاومت، صرف نظر از اشكال علني و سياسـي و نظـامي و قيـامي آن                      

 و خـوارج و عيـاران و        � نـاجمين  �مانند تشكيل سلسله هاي مختلف كه ذكرش خواهد آمد يا نبرد به اصطلاح              

 توسل بـه  �جبر� اشكال بسيار ظريف ديگري به خود گرفته است مانند توسل به انديشه   پيشواران مبدع و غيره   

شـريعت  ي   و غيره كه هر يك به شكلي پايـه           �وحدت وجود �، توسل به    � فلسفه �، توسل به    � رأي و تعقل   �

بـه ظـاهر روش تعقلـي       :ما در اين زمينه مثالي بزنيم     ي  براي مشخص شدن انديشه     . رسمي را سست مي كرد    

         ن دارد ولي صوفيگري از لحاظ افزار مقاومـت معنـوي در            معتزله با روش غير تعقلي و اشراقي صوفيه تناقض بي

جالب خويش در جلد دوم     ي  آقاي فروزانفر در مقاله     .  جانشين معتزله مي شود    مقابل سيطره جويان بيگانه عملاً    

ضـعف و شكـست معتزلـه كـه اهـل           مي نويـسد    ) �ابوعلي سينا و تصوف   �تحت عنوان    (� جشن نامه بوعلي   �

 ـ       ي  استدلال و پيرو اصول عقلي بودند و غلبه           مبـادي سـنت و      هاشعريه حديث پرست ابومنصور ماتريدي كـه ب

روايت نظر داشته و به خصوص عليت و سببيت اشياء را اتفاقي و به حسب عادت و غير اصيل مـي شـمردند، از              

وناليسم و بدون توسل بـه فلـسفه و منطقـه و برهـان و       در واقع تصوف از طريق ايراسي     . علل بسط تصوف است   

متباين نقش واحدي را در شـرايط      ي   دين رسمي را مي زند يعني دو شيوه       ي  عليت و سببيت از راه ديگر ريشه        

آگاهانـه نكـشيده بودنـد و ايـن         ي  ايرانيان براي اين تحول افزارهاي نبرد نقشه        . دگرگون شده انجام مي دهند    

كل طبيعي پيش مي آمد ولي خود اين تنوع راه هاي مبارزه در عـين يكـساني سرشـت آن                    اموري بود كه به ش    

.جالب نظر است

 هجـري دولـت خـود را بنيـاد          205عباسي را در هم شكسته، در سـال         ي  باري وقتي طاهريان قواي خليفه      

ش شد كه خطبه و سكه      نهادند، ديگر خلافت ناتوانتر از آن بود كه بتواند اين كار را مانع شود پس بدان دل خو                 

مظهر يك نوع شعوبيت يـا تفكـر   ، ب و خدمتگذار خليفه Ĥبا آن كه طاهريان مسلمان و عرب م  . به نام وي باشد   

بلارقيب عـرب در ايـران      ي   حق بايد پيدايش حكومت آنان را پايان سيطره           ايراني نبودند با اين حال به      صرفاً

 سال طول كشيد و ايراني كه از ايـن          205تسلط بلارقيب قريب    يم اين   ئاگر چنين مي شمريم، بايد بگو     . دانست

تفاوت هاي   سال بيرون آمد ايران تازه اي بود كه از جهت ظاهر و باطن با جامعه ساساني                205سوزان  ي  كوره  

.مهم يافته بود
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هـاي   سال در ايران به تدريج تعدادي سلـسله  185از استقرار طاهريان تا آغاز حكومت غزنويان، يعني مدت     

 ـ            آل فريغـون، آل مـأمون،      ،  آل محتـاج    ،  سافرايراني مانند سـامانيان، صـفاريان، سـيمجوريان، سـاجيان، آل م

 و غيره تشكيل شدند كه به تدريج زبان پارسي دري، آداب ايراني، اسـتقلال نـسبي وي را از          باونديان، آل بويه  

خليفه در بغداد بي پروا فرمان مي راندند و         ي زيدي مسلك بر     ئحتي شاهنشاهان بو  . خلافت عباسي احياء كردند   

خلفـاء عباسـي ديدنـد كـه     . عباسي را به حيله گري و چاره انديشي وا دارد   ي  همين وضع موجب شد كه خليفه       

سود جستند، لذا آن هـا نيـز در صـدد           ) بني اميه و بني هاشم و بني عباس         ( چگونه ايرانيان از تضاد بين عرب       

د و به غلامان ترك كه آنها را در مذهب حنفي جـازم و نـسبت بـه خواجگـان ايرانـي                      استفاده از تضادها برآمدن   

در واقع وقتي محمود غزنوي به سلطنت رسيد تحت عنوان قرمطي كشُي دست   . ناخرسند مي ديدند تكيه كردند    

:در تاريخ بيهقي از قول محمود چنين آمده است. به نابودي مخالفان خلافت زد

جهان قرمطي مي جويم و آنچـه يافتـه         ي   انگشت در كرده ام و در همه         يانقدر عباس  من از بهر     �

.�بر دار كشيد ، ايد و درست گردد 

علـم و لـواء از فاطميـان    �عباسي و براي آن كـه  ي پسرش سلطان مسعود، حسنك وزير را به خاطر خليفه        

. بردار كرد�ستده بود

 قمـري بـه     617-616 قمري تا هجوم چنگيز در        هجري 390غزنوي در   ي  بدينسان از آغاز استقرار سلسله      

 سال سلسله هاي ترك غزنوي و سلجوقي و خوارزمشاهيان و اتابكان و قراختائيان در               220ايران، مدت بيش از     

اين دوران نسبت به دوران پيش نوعي ارتجاع اجتمـاعي و فكـري اسـت و روش    . ي مي يابند ئكشور ما حكمروا  

با اين حـال  . ي تفاوت محسوس داردئپرتسامح اميران ساماني ـ بو ي  شيوه پرتعصب اميران غزنوي سلجوقي با

كه اين دين ايجاد ) سنكرتيك(رخنه اسلام و به بركت آن مدنيت مختلط  ي  تمدني كه طي چهارصد سال اوليه       

يـز  كرد و ايرانيان خود در آن سهمي گران داشته اند پايدار شده بود در دوران غزنوي سلجوقي و خوارزمشاهي ن                   

.ادامه يافت و باز هم رنگين تر و غني تر شد

مي گويند خليفه الناصر باالله كه از . جامعه ايران را دگرگون مي كندي در اينجا باز يك هجوم عظيم، منظره 

هجوم . قدرت امراء و سلطانان ترك نيز طرفي برنبسته بود، خان خونخوار مغول، چنگيز را به سوي ايران كشاند              

در وصف بهار خـونين     .  خلاصه مي كنند   �آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند          �له  مغول را در جم   

: عطاملك جويني اين رباعي پر سوز را نقل مي كند619سال 
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 كس لب به طرب به خنـده نگـشود امـسال           �

ــسال    ــود ام ــره بنم ــه چه ــم ك ــون گلُ !در خ

وز فتنــــه دمــــي جهــــان نياســــود امــــسال

ــا وقــت چنــين چــه وقــت  �!گــل بــود امــسالب

،  هجري كه بساط سلسله تيموريان بر چيـده شـد            906 كه چنگيز بر ايران دست يافت تا سال          617از سال   

 را شيوه اساسـي خـود قـرار داده    � ترور عمومي  � سال يك حكومت ماوراء خشن كه به قول ماركس         290مدت  

 و غـازان و الجـايتو و بوسـعيد و سـپس       نخست ايلخانان مغول مانند هلاكو و ارغـون       . بود بر ايران حكمروا شد    

چنگيز با خـود دينـي نيـاورد و    . جانشينان تيمور مانند شاهرخ و الغ بيگ و بوسعيد تيموري در ايران حكم راندند       

برعكس خود به ناقلان اسلام .كوشش مغولان براي دادن سمتي چيني يا مسيحي به تمدن ايراني بي ثمر ماند          

 بدل گرديدند كه تاريخچه اي جداگانه دارد و خود در حيات اجتماعي و معنـوي                و زبان پارسي در سرزمين چين     

ي چند از خـود در زبـان    ئكشور ما هضم گرديدند و در صورت و سيرت ايراني مĤب از آب در آمدند و جز واژه ها                  

ولي تسلط نخست خشن و سپس فاسد آن ها چراغي را كه تمـدن قـرن هـاي اول                  . پارسي به يادگار نگذاشتند   

بـا آن كـه   .  نام گرفته است، به تدريج رو به خاموشي برد  �رنسانس شرق �پيش از اسلام افروخته بود و به حق         

عباسي بـود ولـي ايرانيـان خيلـي زود، در زمـان      ي به احتمال قوي يكي از علل يورش مغولان به ايران خليفه        

اران زاجه نصيرالدين طوسي كه از بنيـادگ      خو. هلاكو و به دست اين ايلخان مغولي توانستند ضربت متقابل بزنند          

شيعه اثني عشري و از فلاسفه و دانشمندان بزرگ ايران است از وزارت خود در دربار هولاكو سود جـست و بـه       

اين آن  . دست او آخرين خليفه، المستعصم باالله را نابود كرد و ايران را از شر عباسيان و غدر و توطئه آنان رهاند                    

از اين نكته كه بگذريم . عظيم براي خود تأمين كردي  ظريف ايراني از ميان شر و بليه       خيري است كه سياست   

بايد گفت اگر تسلط اسلام و عرب، به نوعي رونق مادي و معنوي ايران انجاميد تـسلط چنگيزيـان و تيموريـان       

 ساسـاني و     در كشور ما مسلط مي شوند مي كوشـند سـنت           907صفويه كه از    . آغاز انحطاط قطعي جامعه است    

سلجوقي تمركز قدرت شاهنشاهي و رونق مدني را اينبار در زير لواي دين تشيع احياء كنند و ايران را از دستبرد                     

ي داشتند و در ميان آنها به ويـژه شـاه      ئ سال در ايران حكمروا    240آنها رويهم   . خلفاء عثماني محفوظ نگاهدارند   

ولي انحطاط اثرات عميق خود را گذاشـته        . وي ايجاد كند  عباس صفوي توانست رونقي در زندگي سياسي و معن        

 سال را 21ي كه مدت ئبود و اين حكومت فاسد و خونخوار سرانجام در هرج و مرج هجوم و تسلط افغانان غلجا               

 صـفوي  �امپراطـوري �آسـان افغانـان بـر    ي سيطره . محو مي شود) ويس ـ محمود ـ اشرف  مير(در برگرفت 

ولي اين هجوم نيز با خـود آئينـي نداشـت و         . ر امپراطوري ساساني را به ياد مي آورد       اعراب ب ي  داستان سيطره   
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لذا بر خلاف هجوم اسكندر كه هلنيسم را در ايران مستقر كرد و هجوم اعـراب كـه                  . نقش سازنده اي ايفا نكرد    

 و تيمـور و   شـركت داد، هجـوم هـاي چنگيـز      �بين المللي �اسلام را بدين كشور آورد و ايران را در يك تمدن            

 هجري،  1149نادر افشار در سال     ي  سيطره  . تخريب تفوق داشت  ي   جنبه   ي بود كه در آن    ئمحمود، هجوم ها  

افغان رهاند ولي عليرغم كوشش او و زنديان طي شـصت سـالي كـه از سـقوط            ي  ايران از چنگ خونين سلطه      

 سـال   130قاجاريـه در    . ي پديد نشد  ئاقاجار فاصله داشت در ايران ثبات ديرپ      ي  قطعي صفوي تا استقرار سلسله      

خاور، بسط نطفه هـاي     ي  حكومت خود با مسائل مهم عصر مانند استثمار باختر زمين از كشورهاي عقب مانده               

سرمايه داري، تجدد در تمدن، پيدايش محمل هاي انقلاب اجتماعي و ضرورت تاريخي تغييـر عميـق چهـره و                

يت به آنها ضربتي زد كه از آن قدر راست نكردند و اينك ايـران،               انقلاب مشروط . سرشت جامعه رو به رو شدند     

اسـت  ) سـرمايه داري  ( ي در كار رشد سريع مناسبات صورت بندي جديـد         ئدر دوران تسلط شاهان پهلوي از سو      

رو است و ايـن تنـاقض       بي با دورنماهاي رشدي كه تاريخ آن را مي طلبد يعني رشد سوسياليستي رو             ئولي از سو  

افق هاي تازه تغييـر و تحـول        امعه را دچار حياتي تب آلود و طوفان زا كرده است و او را به سوي               حاد و مهم ج   

.مي راند

اين چشم انداز سريع را از قريب چهارده قرن تاريخ پس از اسلام براي آن داديم كه فراز و نشيب اين تاريخ                      

عميق دارد و از جهت محتـوي مـدني         قرب زماني و خويشاوندي فرهنگي در عصر ما تأثيرات          ي  كه به واسطه    

ولي تحليل ما از اين دوران ناقص خواهد بود اگر به اين چـشم              . خود از دوران پيشين غني تر است روشن گردد        

بايد ديد كه بنياد اقتصادي و محتوي اجتماعي تاريخ در اين سير جانگداز كدام و تـأثير آن در                   . انداز بسنده كنيم  

.عه چگونه بودروبناي معنوي، در شعور جام

2

يك جامعه هيرارشـيك فئـودال را كـه در آن زمـين             ي  ساساني در اين اواخر بيش از پيش چهره         ي  جامعه  

خراج مـي سـتاندند،   ) دهقانان(داران بزرگ اشراف قدرت حاكمه را در دست داشتند و از كديوران و ديهكانيكان       

از اسلام، با تحولاتي كه ذكـر خـواهيم كـرد ايـن     ايراني پس ي  سال جامعه 1300تمام بيش از    . بدل شده بود  

 و  بردگـي  پاترياركاليـسم،    جدي را البته و مانند گذشته با اختلاط با بقاياي           به طور عمده فئودالي   سرشت  

.سپس ديرتر، از عهد صفوي به بعد با پيدايش برخي نطفه هاي سرمايه داري حفظ مي كند
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 بلكه از جهت    نه از جهت سرشت اقتصادي    داليسم غربي،   لذا اين يك فئوداليسم ويژه ايست كه با فئو        

پاترياركاليـسم و بـرده     ( رخنه عناصر فرماسيون هاي اجتمـاعي قبلـي         ي  شكل بروز، مؤسسات، مقررات، درجه      

ما مي كوشيم بـا     .  دارد  تفاوت هاي مهم و شايان توجهي      در برخي موارد  ) سرمايه داري   ( و بعدي ) داري

در اسناد مختلف تحقيقي و تاريخي آمده اسـت منظـره اي از ايـن فئوداليـسم بـه      تلخيص مقداري واقعيات كه     

.دست دهيم

در دوران خلفاء بين اميه و بني عباس، يعني پس از فتح مسلمانان و پيش از تشكيل دولت هاي مـستقل يـا      

:مالكيت ارضي به قرار زيرين بودي  ايراني و ترك در سرزمين ما، منظره نسبتاً

: اراضي را مي شد به دو نوع تقسيم كردبه طور عمده

يعني آن نوع اراضي كـه دارنـدگان ايرانـي آن هـا، آن را               ) اعم از كشتزار و چراگاه    ( اراضي مفتوح العنوه    )1

پارسـي  ي در ترجمـه   ( قطيعه يا قطعهترك گفته يا خود نابود شده بودند و فاتحان عرب آن ها را گاه به نام  

طعمهنـام  به ثي در اختيار فاتحان عرب و سرداران و سربازان خود مي گذاشتند و يا      به شكل مورو  ) �نان پاره �

.به شكل غير موروثي به آن ها وا مي گذاشتند

به شكل عادي آن معاف بود و تنها ميزان ثابتي ) خراج(اراضي خراجگزار مانند عقار كه از پرداخت ماليات  )2

محـاط و  هـاي   و بـه ويـژه موسـتان       ت عرب به معناي كشتزارها     كه در لغ   � تسويج �به خزانه مي پرداخت يا      

ايراني بود كه به فاتحـان      ) مالكين( اين نوع اراضي در اختيار آن سردودمان هاي قبايل و دهگانان            . مفروز است 

 عمال خود را تحت نظر اميران و سپهـسالاران عـرب بـراي              � ديوان الديه  �.  تسليم فرود آورده بودند    عرب سرِ 

ري ماليات از اين اراضي اعزام مي داشتند و چون هم دربار پرجلال خليفه و هم دستگاه پر خـرج ولات                     جمع آو 

او مي بايست با اين خراج بگردد لذا به صاحبان ضياع و عقار و تسويج جور فراوان مـي رفـت و آن هـا نيـز بـا                    

 ـ      . يان اين غارت را جبران مي كردند      ئغارت بي دريغ روستا    ن دوران خـرده دهقانـان آزاد       روشن اسـت كـه در اي

.خراجگزار نيز مانند دوران ساساني فراوان بودند

 امير و خليفه به شكل نقدي و جنسي         �عامل�زمين يا به    ي  مالكانه به طور عمده يا به خود دارنده         ي  بهره  

ژه عباسيان نقدي در دوران ساساني بيشتر به درهم سيم بود ولي در دوران خلفاء به وي ي  بهره  . پرداخت مي شد  

از جهبذ، گاهبد كه در دوران ساساني به معنـاي          (  كه در آن جهابذه      �ذهب ديوان الجه  �. دينار زر نيز رائج گرديد    
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همـين ديـوان مأموريـت داشـت        . كار مي كردند جنسي را به نقدي بدل مي كرد         ) خزانه دار و صراف دولتي بود     

.ا بپردازد و خزانه كشور تحت نظر او بودحقوق و مستمري و وظيفه عمال و ديگر كاركنان دولتي ر

 بـه اميـري از امـراء مـي سـپردند و او              � ضمان � جمع آوري خراج را به عنوان        گاه براي تسهيل كار اصولاً    

سالانه پرداخت مبلغ معيني را به خليفه تضمين مي كرد و باقي بـسته بـه تـرحمش بـود كـه تـا چـه انـدازه از               

ب مشتي كشاورز و شبان زحمـتكش دسـتگاه عظـيم خلافـت و روحانيـت و                 باري به حسا  . خراجگزاران بستاند 

.ملكداران و انواع انگل ها به دوران مي افتاد

دولتي (هنگامي كه سلسله هاي ايراني و تُرك در ايران بساط قدرت خود را گستردند در كنار املاك ديواني                   

بـه تـدريج رسـم واگـذاري     ، ) دهگانـان (مالكان  و موقوفه و ضياع و عقار متعلق به ملاكان و خرده            ) و سلطنتي 

اقطاع بدين شكل يا به شكل      ي   بدل گرديد و اين واژه       اقطاع كه از آن سخن گفتيم به رسم         طعمه و   قطعه

 در دوران تيموري و صفوي تا پايان قاجاريه در ايران بـود و آنـرا مـي                  تيولايلخانان و   ي   در دوره    سيورغال


�"و �"��" حدي به توان تا#�ي ئ كه در فئوداليسم غربي ديده مي شود همانند دانست ولي مقررات قضا�

:اين همان واژه ايست كه در اين شعر سعدي آمده است . ي داردئو عرفي در اين دو مورد تفاوت ها

 نه پيوسته اقطاع او خورده ايگرفتم كه خود خدمتي كرده اي

كه گويا به معناي تقويم بهاي زمـين         (�ابرا� كه عمل    �جيشديوان ال � به دستور سلطان از طرف       اقطاع

انجام مي داد به اميران نظامي كه در دوران سلسله هاي تُرك به ويـژه  ) و حفظ تناسب آن با وظيفه و مستمري  

سلطان كه در اين مورد مقطع يـا اقطـاع گـذار بـود نـه فقـط بـه         . قدرتي عظيم كسب كرده بودند داده مي شد       

روحانيون بزرگ، عناصر جداگانه اقطـاع را واگـذار مـي     ،   خود بلكه به اعضاء خاندان، رجال و وزراء          سپهسالاران

مـادام   و براي بهره بـرداري     لالغاستيا به صورت    . اقطاع در تمام اين موارد به دو صورت واگذار مي شد          . كرد

 ـاقطاع دار . موروثيو به شكل تمليك العمر يا موقت و به عنوان وظيفه و مستمري و يا به صورت   از شريع 

دولت مي پرداخت و عمالش بـاقي را از نقـدي و جنـسي بـراي صـاحب اقطـاع مـي               ي  عوايد خود را به خزانه      

در عصر ايلخانان مغـول اقطـاع شـكل    .  سلجوقيان به اوج خود رسيد  ي سيستم اقطاع در دوران سيطره    . گرفتند

ي واژه  ،  در عصر تيموري و به ويژه صـفوي         .  عمر بود  سيورغال به خود گرفت و آن واگذاري زمين براي مدت         

. تيول تا دوران قاجـاري بـاقي بمانـد   ي تيول به جاي اقطاع و سيورغال به ميان آمد و تداول يافت و اين شيوه             
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بين اقطاع و سيورغال و تيول از جهت مقررات واگذاري، نوع ماليات گيري، نوع انتقال به وراث و غيـره تفـاوت          

رسـم  . تيولداران در محيط تيـول قـدرت فـراوان داشـتند    . لي وجه مشترك آنهاست كه عمده استي است و  ئها

زمـين داري بـزرگ فئـودالي    .  الغـاء كـرد  تيولداري را در ايران تنها مجلس اول پس از انقلاب مشروطيت رسماً           

ند تا اين مالكيـت را كـه   در دوران نادرشاه و ناصر الدين شاه دوبار كوشيد       . مقدار زيادي بر تيولداري مبتني است     

 صـادر   يبر حسب احكام واگذاري تيول و قباله ها مورد اختلافات و مشاجرات شديد بود مـنظم كننـد و احكـام                    

. موسومست� ناصريترقبا� و� نادريترقبا�نمايند كه به 

:علاوه بر آنچه كه گفتيم فئوداليسم ايران و اروپا در نكات زيرين با يكديگر تفاوت داشتند

 بـه صـورت بيگـاري اسـت كـه در دوران معينـي از         نقـدي و جنـسي و نـدرتاً        بهره مالكانه و خراج غالباً    )1

 فقط در دوران اخير تكامل فئوداليـسم غربـي اسـت كـه     .مالكانه است ي  بهره  ي  فئوداليسم غربي شكل عمده     

.بهره هاي جنسي و سپس نقدي موسوم مي گردد

 اروپـاي   �سـرواژ � ضعيف است و حال آن كـه در          عملاًجود ندارد و     و قانوناًوابستگي دهقانان به زمين     )2

 در روسيه، دهقان وابـسته بـه زمـين بـود و بـا      )رژيم كرپاستينك ها (��).*(&-,+*()'&%$��غربي و

.زمين خريد و فروش مي شد

يـات و    در شـهر منـزل دارنـد و عامـل خـود را بـراي وصـول مال                  مالكان و اقطاع داران و تيولداران غالباً      )3

 هاي خود در ده منـزل       �شاتوفور� در   سيورسات به ده ميفرستند بر خلاف فئوداليسم غربي كه فئودال مستقيماً          

 آزاد حكمرواسـت و حتـي     دارد و شهر تنها مركز تسلط بازرگانان و اصـناف اسـت و لـذا در آن محيطـي نـسبتاً                    

��#��/ (�هواي شهر آزاد مي كنـد �ي داراي رژيم جمهوري ديده مي شود و به اين جهت مي گفتند ئشهرها

	�عمال سـلطان يـا   و لات وي شهرهاي ايران تحت سيطره . شهر در ايران چنين نيست.  )���"��������"

اين امر به   . اصناف و بازرگانان در شهرهاي ايران قشرهاي زير دست هستند         . خليفه داراي محيط مختنقي است    

جور و ستم غارتگرانه به ويژه پـس  . اروپا رخ داده، كُند ميكرده استويژه تكامل بازرگاني و پيشه وري را كه در     

بـراي آن  . از آمدن تركمانان سلجوقي در قياس با دوران هاي سلسله هاي ايراني از حد تحمل پذير خـارج شـد         

حجه الاسلام غزالي طوسـي     ي  كه تصور ملموس از فضاي اجتماعي آن عهد به دست دهيم چند سطر از نامه                

:دشاه سلجوقي نقل مي كنيمرا به پا
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بـر مردمـان طـوس      . امروز به حدي رسيده است كه عدل يك ساعت برابر عبادت صـد سـال اسـت                �

درخت هاي صد سـاله     . غله به سرما و بي آبي خراب شده تباه گشته         . رحمتي كه ظلم بسيار كشيده اند     

اگر رضـا   . رسنه و برهنه  پوستيني و مشتي عيال گ    مگر  روستائيان را چيزي نمانده     . از اصل خشك شده   

دهد كه از پشت ايشان پوستين باز كنند تا زمستان برهنه و با فرزندان در تنوري روند، رضا ندهـد كـه                 

ايـن  . همگان بگريزند و در ميان كوه ها هلاك شـوند     ،  اگر از ايشان چيزي خواهند      . پوستشان بر كنند  

�.پوست باز كردن باشد

:ان سنجري نوشته چنين مي خوانيمديگري كه غزالي به سلطي در نامه 

حاجت عام آنست كه مردان طوس پراكنده و        . عام و خاص  : حاجت دو است  .  آمديم به عرض حاجت    �

بر ايشان رحمـت    . دار و درخت خشك شد    . امسال بي آبي غله تباه كرد     . ستم بسيار شده اند   ي  سوخته  

چـه باشـد اگـر      . گرسـنگي بشكـست   گردن مسلمانان از بار محنت      . دنكن خداي تعالي بر تو رحمت ك      

.�گردن ستوران تو از طوق زر و سيم نشكند

اين نامه هاي دليرانه و انسان دوستانه متفكر و فيلسوف بزرگ مـا محيطـي را كـه در شـهر و ده سـلجوقي          

از رعايا پوستين و پوست مي ستانند تا گردن ستوران اميران از سنگيني طوق              . حكمروا بود خوب نشان مي دهد     

 دسـتخوش   هم صنعت دائمـاً   و  در چنين شرايط فقدان امنيت انساني هم كشاورزي         !  زر و سيم فرو بشكند     هاي

بحران است و چنان كه بعد خواهيم ديد همين امر يكي از علل عدم پيشرفت اين دو رشته و بدل نـشدن آنهـا                        

.د صنعتي سرمايه داري استبه سرمايه مولّ

ر مقايسه با دوران هاي نخستين فئوداليسم غربي، در كـشور مـا بـسطي     روابط پولي و بازرگاني به ويژه د      )4

ي كه گاه تا هزار كـارگر داشـته         ئ كارگاه ها  كارگاه هاي بزرگ مانوفاكتور حتي از دوران ساسانيان،       . فراوان دارد 

تابخانـه  شهرهاي بزرگ و آباد با بازارهاي پر رنگ و زيب، مساجد، مدارس، كاروانسراها، ك    . اند مشاهده مي شود   

مغول از وجـود شـهرهاي   ي  حمله  ي  ها، حمام هاي عمومي، كاخ ها و باغ هاي فراوان بسيار بوده و در آستانه                

در فئوداليسم غربي به ويژه در دورانهاي نخستين و ميـانگين، شـهرها كوچـك،               . بسيار پر نفوس خبر مي دهند     

.ي خارجي نيز به اين وسعت نيستدر عين حال روابط بازرگان. روابط پولي و بازرگاني محدود است
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هـاي اروپـائي   ) گيلـد (نظامات دروني پيشه وران وتقسيم كار داخلي آن به نظر مي رسد كـه بـا اصـناف               )5

اصناف و پيشه وران داراي سازمان هاي متحجر اروپائي نيستند و تنوع توليد پيشه وري، لااقل                . تفاوت بين دارد  

.در برخي رشته ها، بيشتر است

 گله دار و داد دهقانان و شبانان فئوداليزه نشده و طوايف و قبايل بيابانگرد فراوان و تصادم چادر نشينانِ             تع)6

اقتصاد طبيعي، روابط پدر سالاري، در روستا و در ميان طوايف چـادر             .  زمين كار، امري است عادي     كلبه نشينانِ 

 ويـژه در دوران هـاي اوليـه آن، اقتـصاد طبيعـي        با آن كه در فئوداليسم غربي نيز، به       .  مسلط است  نشين كاملاً 

ي و سخت جاني را كه در ايران نشان داده نشان نمي دهد زيرا در آن جا رشد                  ئتسلط داشته است، ولي آن ديرپا     

.ي را به اقتصاد مسلط بدل مي سازدئقواي مولده و سير به سوي سرمايه داري، اقتصاد كالا

رونق مي يابـد، ولـي دليلـي در دسـت نيـست كـه بردگـي از حـدود                    برده داري در دوران پيش از مغول        )7

مانند دوران ساسـاني،    .  و غلاماني كه به كار جنگ مي پرداختند فراتر برود          �يئغلامان سرا �،  �غلامان وثاقي �

، ) 60تاريخ گرديزي، صـفحه     (بسيار علامت تشخص بود و گرديزي در زين الاخبار آورده است            ي  داشتن برده   

 و  غلامان طرازي و خرلخي و صقلبي و حبـشي و نـوبي           .  هزار برده آورد   �53قنوج�د غزنوي از    سلطان محمو 

ارمني و غيره در بازارهاي شهرهاي بزرگ خريد و فروش مي شد و گـاه بهـاي برخـي از غلامـان و بـه ويـژه                           

ي كنيزكـي بـه نـام       چنان كه امين عباس   . كنيزكاني كه هنرهاي فراوان آموخته بودند سر به مبالغ فراوان مي زد           

. يك ميليون دينار طلا خريد ميليون درهم تقريبا20ً را كه از آنِ جعفر برمكي بود به مبلغ �بذل�

 يا زنگيان كه به كارهاي كشاورزي و استخراج      �زنوج�در برخي نواحي ايران به ويژه در بخش جنوب غربي           

 در قيام معروف زنوج نيز كه وصف آن در همين           و) قن ها (معدن مشغول بودند يا غلام زادگان وابسته به زمين          

 به همراه ده ها و صدها بنـده ماننـد           �برنشستن�بسيار و   ي  داشتن برده   . مجموعه آمده است شركت جسته اند     

فرعي در جامعـه اسـت و     ي  دوران پيش از اسلام از علائم مهم شكوه اشرافيت بود ولي اين بردگي يك پديده                

،يئدر فئوداليسم اروپا.  در اين ايام سخن گفت�جامعه برده داري� توان از آن نيست و نميي  مشخص چهره   

 ها بدل شده بودند و ديگر بردگي بدين شـكل در ادوار همزمـان بـا                 �سرف� ها و    �كلن�برده هاي گذشته به     

.ايران ديده نمي شود

�(يكي از ويژگي هاي برده داري در اين دوران امكان تحرك            
يم رسـيدن   ئبهتـر بگـو    بود و يا      )���	��

 ـ و لَ  للَه تُرك نژاد غالباً   ي و وثاقيِ  ئبردگان سرا . برخي بردگان از بردگي به امارت و حتي سلطنت است          ه باشـي   ل
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بودند و سپس از همين ممر صاحب نفوذ در دربار مي شدند،            ) آتا بيگ از آتا به معناي پدر و بيگ به معناي آقا             (

سلسله هاي اتابكـان فـارس و       . ر و سپهسالار و سرانجام سلطان مي شدند       اقطاعات مهم مي گرفتند، والي و امي      

رسـيده   مصر همه از همين نوع بردگان بـه قـدرت          �كيممال�آذربايجان و يزد و شبانكاره و سنجار و موصل و           

. بردگي هيچ كدام مشاهده نمي شود�يئجوزفرا�در اروپا نه بردگي و نه چنين تحرك يا . اند

:اين دوران دو تضاد عمده وجود داشتي در درون جامعه 

.تضاد با اسارتگران خارجي اعم از خلفاء عرب و ديگر سلطانان غير ايراني كه بر ايران مسلط شده بودند)1

 بـه   �شدالازار�اعيان و روحانيون بزرگ تابع اين دو قدرت كه آن ها را بنا به قول                و  تضاد با اميران و وجوه      )2

نيـز تقـسيم    ) علماء و فقها و سادات و طـلاب        ( �اصحاب المحابر �و  ) ان و اركان دولت   اعي ( �اصحاب الدوات �

. را در اروپا به ياد مي آورد�اشراف عبا� و �اشراف شمشير�مي كردند و اين تقسيم 

تضاد دوم با تضاد اول در مي آميخت زيرا هيئت حاكمه ايـران بقـاء خـود را در ابـراز خـدمت و بنـدگي بـه                    

 ها را با انواع توطئه گري سرنگون مي كرد يا بـه سـر جـاي خـود مـي                     �سركش� خلافت   د و خلافت مي دي  

 در  مـثلاً (  يكسان گرفت زيرا گاه برخي از سـلطانان ايرانـي            با اين حال نمي توان اين دو تضاد را كاملاً         . نشاند

. سخت با خلافت در مي افتادند)مورد آل بويه

خـوارج،  ( خواه با پرچم ديـن  . عرب آغاز شد بعدها هرگز قطع نگرديد   يمبارزه اي كه از همان آغاز سيطره        

و خواه با پرچم فلسفه و عرفان، روشنفكران، پيشه وران و دهقانان بـا              ) اثني عشري ي  قرامطه، اسمعيليه، شيعه    

 كه بـه علـل مختلـف تـاريخي      �صوفيگري� و   �شيعيگري�البته سرانجام   . دشمنان اساسي خود نبرد مي كنند     

 توده هاي مردم ايران قابل درك تر بود به مهم ترين پرچم هاي نبرد معنوي بدل مي گردند ولي خود آن                      براي

ها حتي پيش از استقرار صفوي به تدريج به ايدئولوژي حاكمه تبديل مي شوند و نقش انقلابي خود را از دسـت              

ي خانـان   ئ عثمانيان و سيطره جو     خود را در قبال خلافت     �ملي�مي دهند، در حالي كه به ويژه شيعيگري نقش          

.ازبك حفظ مي كند

ي ئي با چين و از سـو      ئ از جهت روابط بين المللي خود غني بود و امكان ارتباط از سو             در اين جامعه كه ضمناً    

با اندلس و رم داشت و دين اسلام و زبان هاي عربي و پارسي و يك تمدن مخـتلط همـسان بـا يـك سلـسله                         

ملون انساني و مـدني را بـه هـم پيونـد مـي دادنـد،                ي  ايج، اجزاء وسيع اين عرصه      جريانات فكري متداول و ر    

 پديد شد و رجالي عبقري و عظيم مانند فارابي، رازي، ابن سينا، بيروني، نظام الملـك، خيـام،                   �رنسانس شرق �
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 ميـان   غزالي، رودكي، بيقهي، فردوسي، ناصر خسرو، مولوي، نظامي، سعدي، خواجه نـصير و بـسياري ديگـر از                 

بي شك اين دوران از جهت فيضان معنوي خـود از  . مردم برخاستند كه نظاير آنها در تاريخ مدنيت ها نادر است    

.انباشته ترين و سرشار ترين ادوار تاريخ ايران و دوران تابناك ترين تجلي خرد و خيال ايراني است

. به نقل س  (�تحديد نهايه الاماكن  � همين دوران است كه بيروني در كتاب         �محيط بين المللي  �ي  درباره  

بـا نهايـت    ) 113 حـسين نـصر صـفحه        باراني ،  رجوع كنيد به نظر متفكران اسلامي درباره ي طبيعت ، دكتر             

:تيزبيني مي نويسد 

ي از چـين و     ئ و اكنون اسلام در شرق و غرب عالم ظهور كرده و بين اندلس در مغرب و قسمت هـا                   �

ين حبـشه و نوبـه در جنـوب و سـرزمين تـرك و صـقالبه در شـمال                    هندوستان مركزي در مشرق و ب     

�.گسترده شده و تمام ملل را در يك رشته محبت به نحو بي سابقه اي متحد ساخته است

مغـول و   ي   داراي فرهنگ مشترك كه تا ديرگاهي پـس از حملـه             �محيط بين المللي  �اين  ي  و نيز درباره    

رحله اين بطوطه   و   و تاريخ فرشته  در التوسل الي الترسل   كـه   يد از جمله موافق مطالبي      ئتيمور نيز پا  

 از امثال سائره بوده و يا در تركستان چين گلستان را            �بلاد روم � اشعار سعدي در     آمده، معلوم مي شود كه مثلاً     

ي به فارسي حتي در بدترين دوران تناقض ايران و عثماني از امور عادي در نـزد                 ئشعر گو . تدريس مي كرده اند   

در اشاره به همين محيط پهناور فعل و انفعال فرهنگـي    . خوندكاران آستانه و سلطانان و مهاراجگاران هندي بود       

:و معنوي است كه حافظ مي گويد 

تا حد چين و شام و به اقصاي روم و ريحافظ حديث سحر فريب خوشت رسيد

فجيع آنها تمدني كه در آن نطفه هـاي    چنان كه گفتيم پس از ضربت مهيب مغول و نهب و غارت و كشتار               

ي يا رنسانس شرق فرا بريد و كارش را رنسانس غرب تا اوج امروزي              ئنوزا. رشد قوي وجود داشت فروكش كرد     

گذشته منتها با نام هاي تازه، بسي بي رنگ تر و كم محتوي تر، به كار خود                 ي  جامعه با همان چهره     . ادامه داد 

بـا ايـن حـال تنزلـي در اخلاقيـات      . نه تر، پاسيف تر شد ولي هرگز قطـع نگرديـد    محتاطامقاومت ها . ادامه داد 

ي اين جملات جهانگشاي جويني نيز كـه نويـسنده          . عمومي روي داد كه بهترين وصاف آن عبيد زاكاني است         

:آن خود از رجال بزرگ اين دوران است نگارگر وضع روحي است

 و  ممـتحن  اخيار . جهالت شد و روز بازار ضلالت و      در چنين زماني كه قحط سال مروت و فتوت با          �

كام نعمت؛ هـر    ي   يافته   -دام محنت؛ لئيم جاهل   ي   تافته   - و در كار؛ كريم فاضل     نممكّ اشرار   ،خوار
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 نه در حسابي؛ هر داهئي، -مردودي؛ هر نسيبي، بي نصيبي؛ هر حسيبي-بي زادي؛ هر رادي-آزادي

 مبتلـي بـه   - اسير عاقله اي؛ هـر كـاملي    -ثه اي؛ هر عاقلي    رهين حاد  -قرين داهيه اي؛ هر محدثي    

.� تابع هر ذليلي به اضطرار؛ هر با تميزي در دست هر فرومايه اي گرفتار-نازله اي ؛ هر عزيزي

روشن است كه در اين جا عبارت پردازي تنها از روي تفنن نيست بلكه بيان واقعيت است و تأثيرات هجـوم                     

 :اين جملات خطاستي ر طي زمان روشنتر شده است و نسبت غلو به نويسنده بنيان كن چنگيز و تيمو

به طور كلي اسلوب و شيوه مملكتداري در قياس با باختر پيوسته در خاورميانه و ايران با خشونت و شدت             )8

عمل و افراط و تفريط هاي هوسناكانه همراه بود و شكنجه و كشتن و كـور كـردن و زنـده بـه گـور كـردن و                            

�زر اخري ولاتزروا زره و�:  آمده است�الانعام �ه يوزاندن و بردار كردن و طناب انداختن و با آنكه در سور  س

سراسر قومي و قبيله اي را به خاطر يك تن سر بريدن و اموال آن ها را تـاراج و تـالان كـردن و امثـال آن در                     

لخانان مغول و پس از آن به نظر مي رسد باز هـم        سراسر تاريخ ايران بلاانقطاع مرسوم بوده است و در دوران اي          

گاه، وقت سخط اين پادشـاهان و وزيـران خودخـواه           . شدت بيش تري مي گيرد و به حد جنون آميزي مي رسد           

چه جاي شاهان خونخـوار كـه حتـي دانـشمندترين           . هوسناك به اندك چيزي بدترين كيفرها را روا مي داشتند         

مثلا صاحب عباد براي كيفـر يكـي از عـاملان    .  هاي دژخيمانه دريغ نداشتندصدور نيز از صدور اين نوع فرمان   

:خود با مراعات درعبارت پردازي و سجع سازي نوشت 

�يه، و انقش بالسوط جنبيه، يعتبر الناظرون اليه  احصد نبات خد�

 نمـا تـا نگرنـدگان از    و دو پهلويش را با تازيانه پرنگار ) ريشش را بتراش    ( گياه رويش را درو كن      �:  يعني  

�.ديدنش عبرت گيرند 

 بودند، از ثروت بي كراني كه از راه غارت گـرد كـرده بودنـد حـاتم بخـشي هـاي       � سر دماغ   �و زماني كه    

شمس الدين محمد صـاحب ديـوان       مي گويند وقتي بدرالدين جاجرمي شاعر در مدح خواجه        . عجيب مي كردند  

:ت اين رباعي را سرودتاريخ ماسي كه او نيز از صدور برجسته 

دنيا چـو محـيط اسـت و كـف خواجـه نقـط          

ــرورد ــوه يپ ــط  ت ــه و دون و وس ــه و مِ كِ

ــط      ــردد خ ــي گ ــه م ــرد نقط ــه گ ــته ب پيوس

د خـــداي كـــس را بـــه غلـــط هـــدولـــت ند

: چنين نوشت و خواجه كه از اين چاپلوسي سخت شادمان شد در جواب بداهتاً
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بـط ي  سـفيد، چـون بيـضه       ي  سيصد بـره    

ــ ــه ي خ ــط از گل ــاي غل ــه از ج ــا، ن اص م

ــود هــــيچ نقــــط  كــــان را ز ســــياهي نبــ

چوپــان بدهــد بــه دســت دارنــده ي خــط     

ي سفيد بي نقطه يكجا بـه دارنـده         ي  رمه ها و گله هاي صاحب ديوان چه بسيار بوده كه ميشد سيصد بره               

مند آورديم تا خود از ما اين دو نمونه كوچك را از دو وزير عاليمقدار و بسيار فاضل و دانش پرور و دانش       . خط داد 

ي در كنار تخت نگاه مي داشت ئ ها� زنده خوار�وقتي كار به شاه عباس مي رسيد      . روي آنها قياس گرفته شود    

در اين شرايط تملق بـرده وار و اطاعـت بـلا شـرط، شـرط        ! كه به يك اشارت محكوم را زنده زنده مي خوردند         

. بود كه به زورمندان پيشكش هاي فراواني داده شوداين  بهتر اساسي زنده بودن و حفظ امنيت بود و البته از آن

پيشكش آسيب اين جهان را رد مـي        �:   يعني   �بلاء الاخره   قه ترد دبلاء الدنيا و الص    الهديه ترد  �: مي گفتند 

 .�كند و صدقه آسيب آن جهان را 

ه و تحول در مناسبات اجتمـاعي       فئودال آثاري از ترقي قواي مولد     ي  با اين حال در دوران صفوي جامعه        )9

سرمايه داري بدون شك در اين      ي  نطفه  . اد مي آورد  ه ي نشان ميدهد و دوران رونق پيش از مغول را كمابيش ب          

براي اينكـار مـي تـوان       . صنعتي يا مولد بدل گردد    ي  دوران پديد شد ولي سرمايه بازرگاني نتوانست به سرمايه          

:علل زيرين را ياد كرد 

ه در سطح كافي رشد نبود، آن تحولاتي كه در اروپا قبـل و پـس از رنـسانس روي داد و                       قواي مولد  -

 دوران صـفوي را مـي تـوان         �كارخانـه هـاي   �با آنكه   . منجر به بسط مانوفاكتور شد در ايران رخ نداد        

. مانوفاكتور ناميد ولي در سطح نازل فني است

شيها مصونيت فردي را از بازرگانان سـلب مـي           استبداد خشن شاهان و خانها و بيگلربگي ها و ملابا          -

جامعه در زيـر  . حداقل مصونيت فردي براي تراكم سرمايه، حركت آزاد كالا و بازرگانان ضرور بود . كرد

كم تـر روي آرامـش بـه خـود          ،  استبداد و هجوم هاي بزرگ و كوچك قبايل كوچنده          ي  فشار دوگانه   

فئـودال بـه عكـس      . اقلي از چنين مصونيت وجود داشـت      در آنجا حد  . وضع در باختر چنين نبود    . ميديد

ايران در شهر با نفود نبود و شهرها مركز خوبي براي رشد تدريجي قواي مولده، علم و فن، بازرگاني و                    

پيشه وري، تراكم سرمايه، تبديل سرمايه تجاري و پيشه وري به سرمايه صنعتي، بـسط مانوفاكتورهـا،            

.كشورها بودندبسط بازرگاني بين شهرها و بين 
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استعمارطلبان پرتغالي، اسپانيائي، انگليسي، فرانسوي، روسي يكـي        .  سرانجام استعمار به سراغ ما آمد      -

پس از ديگري وارد بازار ايران شدند و آن را بويژه در دوران قاجاريه به بهاي ورشكست صـنايع پيـشه                 

 در يمه مستعمره كردن ايران، كـاملاً     وري و خانگي، به بهاي ترمز كردن رشد صنعتي ايران، به بهاي ن            

.تصرف خود درآوردند

سرمايه داري در ايران و ايدئولوژي تكيه گاه آن ـ ناسيوناليسم اكنون قريب يك قرن است مـي كوشـد    

در اين اواخر به نظر مي رسد كه بيش از هميشه توانسته اسـت بـه هـدف خـود برسـد ولـي                .راه خود را باز كند    

ي موفق شده است كه تكامـل سوسياليـستي جامعـه ي بـشري در     ئست زماني به رهگشا سرمايه داري ايران در   

.دستور روز است و تاريخ ناقوس زوال فرماسيون هاي مبتني بر استثمار و استعمار را نواخته است




